
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

امریکایی در عقب شان برچه و دانگ ها داشت و امور باید  بده 
اساس خواسته های امریکا پیش میرفت قسمیکه انگریزها بر امیران 

 ما باداری داشتن .
من به ملل متح  اعتماد داشتم و فکر میکردم بده اسداس 
منشور زیبلیی که دارن  حرکت میکنن  به ممالک روبه انکدشدا  
کمک میکن ، در حمایت از حقوق بشر آستین بر زده اسدت و 
مظلومان را حمایت دارن ، از طریق موسسۀ صحی جهان میکوشد  
صحت جهانی بهبود یاب ، از امراض ساری و  اپی یمی های تباهکن 
جلوگیری نماین ، شورای امنیت دارد که میکوش  در کشور هدای 
عضو امنیت بر قرار باش  و حکومت ها بر اساس مندشدور مدلدل 
حکمروایی کنن ، یونسکو دارد که یک اورگنایزیشن تعدلدیدمدی 
سائینتیفیک و کلتوری ملل متح  است و ازین طریق بده صدلد  
وامنیت ارج میگزارد. و همچنین یک تع اد شعبات دیگر....یقیدندا 
که بعضی ازین شعبات خ مات برجسته، به ملل مورد توجه، عرضه 

 داشته ان .
متاسفانه، ملل متح  بین دو سنگ ایالات متح ه و بر یطانیا 
و مللی که حق ویتو دارن  گیر مان ه است ولی به کدمدک هدای 
پولی شان ضرورت دارد. در حقیقت این ویتو گران چین، فرانسه، 
فی یریشن روسیه، بریطانیا و آیرلین  شمالدی و ایدالات مدتدحد ه 
امریکا همه ملل دیگر را گروگان گرفته تصامیم اگر به مزاخ شان 
برابر نباش  ویتو میکنن  و ازین ق رت سوء استفاده کرده خواسته 
های ض بشری وحتی جنایی خود را درینجا رنگ قانونی میبخشن . 
خوشبختانه با ظهور انترنت و ویکیپی یا مردم آگاه ش ه ان  و ازین 
تزویر ها و توطئه ها درک بهترتر دارن ؛ بای  به سیستم اداری و 

 عملی ملل متح  تج ی  نظر شود.
مردم افغانستان تائی  ملل متح  را از پیمانی که فقره ای 
پنهان منحوس و جنایی دارد و در دوحه مرکز قطر که در زمدان 
ترمپ و وزیر خارجه اش پمپیو صورت گرفت و طالدب ظدالدم 
قهرمانان انتحاری و بی امنیتی را بکومک برادران شان کرزی و 
غنی رؤسای جمهور ریموت کنترول ش ه بر مردم مظلوم، بی نان، 
بی کار و ب ون شرایط تعلیم و بی تحصیل عصری )طالب میگوی  
تعلیمات عصری علامۀ قیامت است که دروغ است( وطن اران من 
جبرا بر جسم و جان و ملک و ملکیت شان تحمیل نمودن ؛ مدردم 
افغانستان از ملل متح  سخت رنجی ه ان  و این تائی  را ندکدوهدش 

 میکنن !
نمی دانم چرا ؟ پالیسی های دولت اران قرن بیست ویدک 
دفعتا سیر قهقرایی گرفت. زمانی بود که تروریست دشمن بشریت 
بود و ملل متح  از تقبی  شان گلو پاره میکرد. ولیکن حکمدراندی 
یک گروه تروریست ظالم که با انتحار جوانان نو بالغ که قبل از 
فرستاد به جهنم این معصومان به آنها که میگوین  لدواطدت هدم 
صورت میگرفت هزاران خورد و بزرگ معصوم را از یکدسدو و 
ص ها جوانان ناتو وامریکا را از سوی دیگر به خداک و خدون 

 غلتانی ه ان ، این گروه جانی و قاتل را ملل متح  تائی  کرد!
دشمن دانا بدلدند ت مدیدکدند  «مقولۀ داریم که میگوی  
. این بنیاد طرف ار سائینس و کلچدر »برزمینت میزن  نادان دوست

چگونه و با مشوره ای ک ام متخصص به این عمل ناشایسته کده 
تروریست را برکرسی زمام اری یک مملکت عضو تائی  نمدوده 
برقرار سازد؛ از فشار ترمپ و پمپیو باخبر هستیم. امدروز هدمده 
طرف اران این دوست نادان شان انگشت یاس زیر دن ان دارند ؛ 

 ناوقت است، همه به قیمت جان و خون ما تمام ش ه!
عجب اینست که در سابق وقتیکه در مقابل یک عضو ارش  
یک کشور و یا ملل بی احترامی یا توهین رخ مید اد در بدرابدر 
مسؤولین این گستاخی موقف ج ی گرفته میش  اما امدروز بده 
نماین ه ملل متح  و ص ر اعظم قطر که وزیر خارجه هم است از 
طر  یگ سر گروه نامعلوم طالبان بی احترامی رخ می ه  ابرویی 
بالا نمیرود وسبب میشود که اعمتاد مردم در مقابل ملدل مدتدحد  

 کاسته شود.
ملل متح  تا حکومت قانونی که از طر  مردم با ایدجداد 
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 سنگ شکاف می کند درهوس لقای تو             جان پر و بال می زند درطرب هوای تو

 آتش آب می شود، عقل خراب می شود             دشمن خواب می شود دیدۀ من برای تو

 )حضرت مولینای بلخ رحمه الل علیه(

 گردهمایی هموطنان
 چون که شد اندیشۀ قومی خراب    

 ناسره گردد به دستش سیم ناب
دراوضاع واحوال دردناک کنونی که انواع مظالم وبدید اد 
برملت سوگوار ما می گذرد، شمار چشمگیری ازهدمدوطدندان مدا 
درگوشه وکنارجهان جهت نجات وطن مجالسی برگزارمی کنن  وبه 
مشورت و کنکاش می نشینن تا مگر گرهی از کارفروبستۀ ما گشاده 
گردد. حاصل ودستآورد این نشستن ها، درشرایطی که جهان مدارا 
تنها گذاشته است، اگر بارمثمری هم ن اشته باش ، درندفدس خدود 
غنیمت است و خود روزنۀ همبستگی وتفاهم مدزید  را درفضدای 

 صمیمانه میان اشتراک کنن گان باز می کن . 
دراین میان منفی بافانی هم داریم که هدرگدونده نشدسدت 
ومحفلی را با عینک ب بینی و تاریک ان یشی می نگرن . جالب ایدن 
است که ازیکسو شکایت می کنن  که چرا حرکتی درکارنیدسدت، 
وانتظار حرکت را دارن ، ولی هرگاه حرکتی به راه بیفتد ، مدثدلا 
ازطر  رهبران و فرمان هان پیشین جهاد نشستی برگزار شود، فریاد 
برمی دارن که اینان جنگ سالاران ان ، بازمی خواهن  که بیاین  وبه 

 ق رت برسن  وچور وچپاول کنن .
اگر کسانی ازکرسی نشینان دیروز به اصطلاح کله به کلده 
شون ، تادرباب نجات مردم وسرزمین، باهم بین یشن ، باز می بیدندی 
که نعره می زنن که آزموده را آزمودن خطاست، اینان درگدذشدتده 

 چه کردن  که حالاکنن  . تفکیکی هم خوب وب  قایل نیستن . 
بازمی بینی که افرادی که هیچ گونه سابقه یی در سیداسدت 
وادارۀ افغانستان ن اشته ان ، ولی دل شان بحال مردم رنجورشان می 
سوزد وبه غرض برگزاری محفلی ازهموطنان ص ا بلن می کندند ، 
دوباره موجی از اعتراض برمی خیزدکه اینها دیگر کیستن  وچده 

 کاره هستن ؟! ماحتی نام این هارا تاکنون نشنی ه ایم. 
ازآنچه که گفتیم بگذریم، وقتی چن جوان تحصیدل یدافدتده 
ودانشگاهی مجلسی را ت ارک می بینن که باشور جوانی واحساسات 
پاک به قضایای پرخون وطن می ان یشن  وباهم می نشینن ، به مجرد 
نشرخبرآن از فیسبوک ها، غوغای دیگری برمی خیزدکه ایدندهدا 

 تجربه ن ارن  واز افراد بی تجربه چه کاری ساخته است؟!
همین ب بینی ومنفی بافی را درفعالیت زنانی که ص ای زنان 
ستمکشی ۀ افغانستان را به گوش جهان می رسانن ، می یابیم. باآنهمه 
بی اد وجنایت که درحق زنان افغانستان می رود، وقتی دونفر وکیل 
زن درشورای ملی گذشته، درخارج کشور بدامدراجدر اروپدایدی 
وامریکایی تماس می گیرن ، ودرد ومصیبت زنان افغانستان را بده 
گوش شان می رسانن ، زنانی واویلا راه می ان ازن که این دووکیل 
چه حق دارن که اززنان افغانستان ندمدایدند گدی کدندند ؟ کدی 
اینهارانماین ۀ زنان افغانستان انتخاب کرده؟ آم ه ان که ازایدن راه 
ملیونها دالر ب زدن . انگار ملیون ها دالر برسرراه افتاده واینها برمی 
دارن ! همین خانم های معترض وقتی یک هنرمن جوان زن دریدک 
محفل مهم پس ازایراد بیانیۀ مختصر وگیرایی، اشدک بده چشدم 
حاضران آورد وآواز دلنشینی خوان ، اورا درتبصره های )کامندت 
 ها( خود توهین کردن  وب ترین دشنام های رکیک رانثارش کردن .
پیرزن دیگری درکابل، دریکی ازخانه های امدن درکدندار 
زنانی که شوهران نامرد و وال ین بیرحم گوش وبینی شان را بری ه 
ان ، بسر می برد وزن گی با آن زنان رادرکابل برحیات آرام ومرفه 
درامریکا ترجی  داده ودرسفرهایش به هرکجا که رسی ، آلام تحمل 

 ناپذیرزنان کشور را بگوش همگان رسانی . 
درین حال آوازه ش که اورا نامزد جایزۀ نوبل کرده اند . 
آتش بجان شماری از زنان هموطن درمغرب زمین افتاد. همان زنانی 
که کوچکترین ص ایی دربرابر جنایات طالب درحق زن و دخدتدر 
بلن  نکرده ان  وحتی تحمل گوش دادن به اخبارناگدواروطدن )دل 
نازک( شان رامی آزارد، فغان هاکشی ن که این پیرزن چده کداره 

 هست که جایزۀ نوبل بگیرد .
 این است حال واحوال ما هموطن . 

 

 برومفیل ، کلورادو                      دکترغلام محم  دستگیر

 مثلث خبیثۀ جهانی
می گوین  در زمان امیرعب  الرحمن خان در سدرچدوک 
کابل افراد خبررسان، نام گیرها ، چهار کلاه ها و تگ ها وجدود 
داشت که خبر جمر میکردن  به آوازه ها گوش می ادن  و توطئده 
ها طرح میکردن . از جمله، چهار نفر تگ و تگمار ها بسیار فعدال 
بودن  که یک آوازه میان اختن  و بع  هر ک ام تائی  میکردن  مثلا 

از روزهای قبل  04امروز آرد فی سیر یک روپیه است که ممکن 
قیمت تر ش ه باش  همین قصه از سه نفر دیگر شان هم شنی ه میش  
و مردم باورمیکردن وچهارکلاه ازآن استفاده کرده ازقیمت زیاد 
مالیه میگرفتن  و خبر رسانها خبر را به مقامات عالیه انتقال می ادن  
و نام گیرک ها مردم را به دام دکتاتورزمان میان اختن . درحدیدن 
زمان کیسه برها هم درین محل مزدحم و چارچته کابل مشدغدول 

 دزدی و ربودن جیب های مردم  بودن .
امروز در حق افغانستان این سه گروه خبیثده جدهداندی، 
ایالات متح ه بادار ناتو، ملل متح  بادار ملل و بدریدتداندیدا بدادار 

پاکستان، ایران، چین و   »مربر خبیثۀ«کامنویلت و دومینیون ها با 
روسیه و گروه های دیگر  چون ممالک عربی خاصتدا قدطدر و 
امارات متح ه عربی زیادتر در بی امنیتی وطن من فقط برای مفاد 
شخصی خود فعالیت  های زیاد داشته و پول زیاد به مصر  مدی 
رسانن  که به نظر من همان تگ و تگمارانی ان  که باز فعال ساخته 

 ش ه ان .
نا آرامی و بی امنیتی در مه  تول  من افغانستان و دور و 
نواح آن با طرح توطئه های منحوس انگریزها شروع وامروزتوسط 
ایالات متح ه و چوکره اش ملل متح  برکرسی عمل با مصدار  
هنگفت جانی و مالی و پول مالیه دهن گان مردم زحدمدت کدش 

 امریکا تکیه داده ش ه است.
تاسف درینجاست! که خود هم گل کوزه، هم کوزه و هم 
کوزه گر ان . با متخصصین تربیه یافتۀ خدود شدان کده اصد  
متخصصین چوکی نشین ریموت کنترول ان  توطئه می چینند  و 
بع  در همان دامی که شان ه ان  خود گیر میآین . متاسفدانده کده 
درین گیرو دار وال ین بی فرزن ، خانم ها بی شوهر و اطفدال بدی 
پ ر ش ه در سوگ اشک می ریزن ، از بی خانگی و درب ری رند  
می برن ، اطفال از گرسنگی جان می دهن . با وجودی که همه از 
ظلم، بی تعلیمی و جهالت طالب با خبر ان  ولی بآنهم ایدن مدثدلد  

 خبیثه در غن ی شر نشسته و نظاره دارن .
حال به همه معلوم است که طالب ظالم توسط کی ها خلق 
ش ه ان ، تربیه ش ه ان ، خود و فامیل های شان را چده کسدی 
حمایت میکن . برای تقویه ای شان بر پدرنسدیدپ پدالدیدسدی و 
دیموکراسی خود پا می گذارن  و با تروریست پیمان می بن ن  تا 
یگ گروه سمتگار و ظالم را بر مردم مظلوم، گرسنه، دور جبری 
از تعلیم و تربیه و لاکن با شهامت و با عزت افغانستان حاکم سازن  
که گناه ایست نا بخشودنی، می نگرن  و از ژورنالست با شهدامدت 
وبشردوست نذیره کریمی می شنون  ولی طفره می رون  و بدا 
سلاطۀ کلام وقت کشی دارن . نمی دانم چگونه جرآت دارن  که 
بر ذکاوت افغانستانی ها توهین نماین  و با چن  کلمۀ معمول بدر 

 فریب کاری خود دوام دهن .
ایالات متح ه با ناتو مسؤول جنایات اجندت هدای شدان 
کرزی و غنی، تولی  فساد و فحشا و کسل ساختن سرکرده هدای 
گروهی تاجیک و ازبک و پشتون شناخته ش ه ان . درست اسدت 
که اینها از خود عقل داشتن  و می ی ن  که بر مردم بر مملکت بر 
 اردو چه می گذرد ، ولی خموش بودن  چون این همه زردک های 

********** 
اگربه تخریب هم یگربهمین سان خودخواهانه و بیمارگونه ادامه 
دهیم، اگر ضرورت زمان رادرنیابیم، اگر بحال آن ملدت خدفدتده 
درخون نین یشیم، اگردر کانون رفاه وآسایش باخترزمین بی ردانه 
سکوت کنیم، ویاتفرقه ان ازانه بهم بتازیم، وخود بدی تدفداوت 
بنشینیم، درآن صورت باهمین بلای مهیب وآفت وحشتناکی کده 
گرفتارآنیم، بای  بمانیم وشاه  تباهی ت ریجی ملت خدود بداشدیدم. 

 آنگاه تاریخ به حال ماخواه گریست ./

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

آقای محق در این کتاب ب ون شک از نویسدند گدان و 
ان یشمن انی نظیر محم  ارغون، نصدرحدامد  ابدوزید ، عدلدی 
عب الرزاق، ابراهیم طاها، محم  مجته  شبستری و عدبد الدکدریدم 

 سروش تاثیر پذیرفته است
آقای محق عملا در این مقالات قرائت های سنتی و افراط 
گرایانه از اسلام را در تضاد با جهان معاصر و خرد م رن معرفدی 

ای را به نفر مسلمانان نمی دان .آقای محق  کن  و چنین دین اری می
معتق است که ازاسلام می توان قرائتی داشت که ضمن به رسمیت 
شناختن غرب به عنوان شاکله معرفت م رن، دین ار ومسلمان هدم 

 بود.
ازنگاه آقای محق درکتاب "چشم ها را بداید  شدسدت" 
عقلانیت م رن ناسازگار با آموزه های دینی نیست و به همین دلیل 
بای  از هرگونه ای ئولوژی سازی و داشتن قرائت های ح اکثری 
از اسلام دست برداشت. این قرائت ها تروی  فرهنگ خشوندت و 

 ناشکیبایی را محور تفکر خود قرار می دهن .
آقای محق در بخشی از مقاله "اسلام م رن، امدکدان یدا 
امتناع" به نق  جریان های افراط گرایانه و سنتی می پدردازد و 
چنین می نویس : "این جریان ها با ساده انگاری محسوسی یکایک 
عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ژیوپلوتدیدکدی و 
سایکولوژیکی موثر در تحولات کلان تاریخی را یک سره از قلم 
ان اخته و همه مشکلات را به مساله خرافه و ب عت فرومی کاهن . 

ای پیراسته از  از همین رو همه تاکی  آنان بر بازگشت به اسلام اولیه
ب عت هاست و گمان می کنن  که با زدودن زای ه هدای اضدافدی 
برساخته فرقه ها و یا احیای اسلام ارت وکسی همده مشدکدلات 
سرزمین های اسلامی خاتمه می یاب . آنان نام این فراین  راتج ی  
دین می گذارن  که از نظر آنان کلی  حل یکایک مشکلات ایدن 

 بخش از جهان و بلکه همه جهان است."
 افغانستان و قرائت طالبانی

بخش دوم کتاب "چشمها را بای شست" به مسایل امروزی 
افغانستان و به ویژه قرائت طالبانی از دین اخدتدصداص یدافدتده 
است.آقای محق قرائت طالبانی از اسلام را شاخه از قرائت افراطی 
عنوان می کن  و به این باور است که چیزی به نام طالبان تن رو و 

 میانه رو وجود ن ارد.
این تفکیکی است که برخی ازمقامهای دولت افغانستدان 
وجامعه جهانی برای بخش بن ی طالبان قائل میشون . آقای محق به 
این نظراست که چنین تفکیکی را بای  زیر نام " طالبدان سدخدت 

 افزار" و " طالبان نرم افزار" انجام داد.
به باور نویسن ه کتاب "چشم ها را بای  شست" هدمدان 
گونه که یک کامپیوتر از دوبخش نرم افزار و سخت افزار ساخته 
ش ه که یکی دیگری را یاری می رسان ، طالبان سخت افزار نیدز 
بخش ج ایی ناپذیر طالبان نرم افزار است که یکی ب ون دیگری 

 نمی توان  مصادق داشته باش .
آقای محق در مقاله "م ارس طالبان، منابر تدمدویدل و 
مافیای مق س" به نق  م ارسی همت می گمارد که به بداور او 
اصلی ترین تولی  کنن گان تفکر غیر م رن هستن . او در بخشی از 
این مقاله چنین می نویس : "آن چه با مذاق این م ارس بیدگدانده 
است و به جهانی دیگر و دوران دیگر تعلق دارد، پ ی ه های تلقی 

شود که بای  با تمام توان در برابرشان ایستاد. پوشش تدازه و  می
متفاوت حتی برای مردان، یادگیری مهارت های نو به شمول زبان 
های خارجی، استفاده از ابزار و وسایل نو حتی در کدلاس هدای 
درسی، تعامل با کالاهای فرهنگی به شمول کتاب های تدازه، و 
مواردی از این قبیل، بخشی از نشانه های اثرپذیری از جهان ندو 
است که با مخالفت با آن ها می توان نوعی مقاومت در برابر همه 
 ای گونه های نوگرایی و دفاع از سنت ها را به نمایش گذاشت."

 های نویسنده نقد دیدگاه
بخش سوم کتاب، به مقالاتی اختصاص یافته که در نقد  
دی گاه های نویسن ه از سوی برخی نویسن گان دیگر در یک سال 

 گذشته در نشریات داخلی منتشر ش ه ان .
"چشم ها را بای  شست" کتابی با رویکرد ج ی  به مسایل 

 شود. اسلامی در افغانستان بای  پن اشته می
این رویکرد در جهان اسلام چن ان تازه نیست و عم تا به 
وسیله ان یشمن ان عربی و ایرانی در سال های پسین بازار پررونقی 

 داشته ان .
گاهی نثر شیوای او نزدیکی هایی با نثر عدبد الدکدریدم 
سروش دارد و حتا به شیوه این ان یشمن  نوان یش جهان اسلام در 
 تایی  دی گاه های خود از ادبیات غنامن  فارسی سود می جوی .

 شناسنامه کتاب: 
 نام کتاب: چشم ها را بای  شست

 —نویسن ه: محم  محق
 نوبت چاپ: اول-ویراستار: م.سادات

 /31۳3تاریخ چاپ: بهار - 3444تیراژ: 

 کانادا                                        استاد محم  محق 

 »ها را باید شست  چشم «
 نقدی بر تفسیر دین در افغانستان

بسیاری از ان یشمن ان مسایل اسلامی سه نوع قرائدت از 
های دین را در جهان معاصر به رسمیت شناخته ان . نخست،  آموزه

قرائت افراط گرایانه از اسلام؛ دوم، قرائت سنتی و سوم قرائت 
 عقلانی.

های اسلامی از مدجدرای خدرد  آنانی که به تاویل آموزه
زنن ، خود را به طیف نوان یشان دیدندی مدتدعدلدق  م رن دست می

دانن . نوان یشان دینی که در جهان عرب و به تبر آن در دیگر  می
کشورهای اسلامی نیز طرف ارانی دارن ، معتق  به قرائت معرفدت 
شناسانه از آموزه های اسلامی هستن  که دستاوردهای جهان م رن 
را به رسمیت می شناس  و تلاش می کن  رابطه اسلام و جدهدان 
غرب را به گونه تبیین کن ، که بر خلا  اعتقادات تدند روان و 

 سنت گرایان به رویارویی خشونت آمیز منجر نشود.
محم  محق دانش آموخته دانشک ه شرعیدات هدرات در 
غرب افغانستان از این دسته از نویسن گان و ان یشمن انی است که 

های معرفدت  های متمادی درقلمرو ترجمه و نگارش، دی گاه سال
 شناسانه به اسلام را تروی  کرده است.

نق ی بدر «که با عنوان فرعی  »چشم ها را بای  شست«
اخیرا به بازار کتاب افغدانسدتدان آمد ه،  »تفسیر افراطی از دین

های پسین آقای محق است که به مسایل  های سال محصول دغ غه
 ورزد. امروزی افغانستان در عرصه دین اری اهتمام می

این کتاب سه بخش دارد: بخش نخست، دربداره دیدن و 
فرهنگ، بخش دوم، طالبانیسم؛ ریشه ها و نمود ها و بخش سدوم، 

 نق  ها و تعلیق ها.
 در باره نویسن ه :

محم  محق نویسن ه و مترجم، دارای م رک فوق لیسانس 
در رشتۀ الهیات است.او چن ین سال ت ریس در دانشگداه هدرات 
افغانستان، مشاوریت سازمان های بین المللی در مرکز مطدالدعدات 
استراتژیک وزارت امورخارجۀ افغانستان و وظیفۀ دیپلدمداتدیدک 

 درسفارت افغانستان درقاهره را درپیشینۀ خود دارد.
تا کنون هشت اثر از وی به صورت تالیف و ترجمه بده 
نشر رسی ه است. از آن جمله کتاب از این چشم ان از )نگدارش(، 

راه نو نگاه «کتاب اجتهاد میان متن واقعیت و مصلحت، و کتاب 
ترجمه مقالات منتخب در بارۀ بازخوانی ان یشه های دینی را  »نو

 می توان نام گرفت.
عنوان کتاب چشم ها را بای  شست که برگرفته از سطدر 

دهد  کده  شعری از سهراب سپهری است، از همان آغاز نشان می
آقای محق چه رویکردی به مسایل دارد. سطر دوم این شعر شاید  
دغ غه اصلی نویسن ه را به نمایش بگذارد. سپهری در سطر دوم 

 .»جور دیگر بای  دی «شعر خود می نویس  
جور «آقای محق نیز در کتاب خود تلاش کرده است که 

به مسایل اسلامی توجه نشان ده . این جدور دیدگدر در  »دیگر
 مق مه نویسن ه نیز بازتاب یافته است .

در بخشی از مق مه کتاب "چشم ها را بای  شست" آقای 
چینان خرمن  محق چنین می نویس : "نگارن ه که خود را از خوشه

اش می دان  که با نیروی قلدم بده مصدا   علم می شمارد وظیفه
آفرینن .  کسانی برود، که تاریکی می پراکنن  و تعصب و تنفر می

مساله ج ی تر از آن است که جای برای سکوت و دم فروبستدن 
باش . چه، پای زن گی انسان ها و تباهی کشور و ب نامی دین و به 

 تاراج رفتن اخلاق و معنویت در میان است."
آقای محق در همین چن  سطر نشان می ده  که ندگدران 

 است و این نگرانی هم ریشه های مشخص و عینی دارد.
بخش نخست این کتاب عم تا به مقالاتی اختصاص یافته 
که طرح های کلان نویسن ه را در باره مسایل معرفتی اسدلام در 
جهان معاصر به تصویر می کش . مسایلی چون "اسلام سیداسدی، 
تامین دنیا یا تضمین آخرت"، "اسلام م رن، امکان یا امتدنداع"، 
"دیانت اخلاقی و دیانت غیر اخلاقی"، "بازگشدت بده کدلام، 

 بازگشت به فلسفه" و "فرهنگ انتحار یا انتحار فرهنگ".
در این مقالات نویسن ه تلاش ورزی ه کده از مدندظدر 
عقلانیت م رن که عم تا بر پایه است لال و تجربه استوار اسدت، 

 آموزه های اسلامی را تحلیل کن .
 

 قصیده یی از ناصرخسرو بلخی
 این جهان خواب است، خواب، ای پورباب  

 شادچون باشی ب ین آشفته خواب؟
 چشم مرا خوش خوش ببرد     روشنی

 ی چشم باب روشنیش، ای روشنائی
 برد ماه   تاب و نور از روی من می

 تاب و نورش گشت یکسر پیچ و تاب
 پیچ و تابش نور و تاب از من ببرد   

 نور و تاب تا بمان م تافته بی
 آفتابم ش  به مغرب چون بسی   
 بر سرم بگذشت تابان آفتاب

 جز شکار مردم، ای هشیار پور   
 نیست چیزی کار این پران عقاب
 این عقاب ازکوه چون سر برزن    
 از جهان یکسر برون پرد غراب

 گرد رن  و غم چو بر مردم رس    
 زودتر می پیر گردد مرد شاب

 چون مراپیری ز روزوشب رسی    
 نیست روز و شب همانا جز عذاب

 هرچه نازوخوب کردش گشت چرخ   
 هم زگردش زودگرددزشت وخاب
 دل ب ین آشفته خواب ان ر مبن    

 پیش کو از تو بتاب  زو بتاب
 کش پرهیزکن     زین سراب تشنه

 تشنگان بسیارکشته است این سراب
 ت زی سراب او منه     روی تازه

 تا نریزد زان سراب از رویت آب
 گرش بنکوهی ن ارد باک وشرم   

 ورش بنوازی نیابی زو ثواب
 خیراست گیتی، مرد را     گرچه بی

 زو شود حاصل به دانش خیر ناب
 گرچه خاک وآب سبزوتازه نیست  
 سبزاز آب وخاک ش  تازه س اب
 گرچه درگیتی نیابی هیچ فضل   

 است و زودیاب مردازوفاضل ش ه
 این جهان الفن  گاه علم توست   

 سرمزن چون خر در این خانه خراب
 کشت ورزت کرد بای  بر زمین   

 جنگ نای  با زمینت نه عتاب
 ان     هش مردمان چون کودکان بی

 وین دبیرستان علم است از حساب
 شغل کودک در دبیرستانش نیست   
 جز که خوان ن یا سؤال و یا جواب
 چون نپرسی ز اوستاد خویش تو؟    
 چونکه نگشائی برو نیکو خطاب؟
 زین هزاران شمر کان آی  پ ی     
 تا ببن د روی چرخ از شب نقاب

 روی خاک و موی گردان چرخ را   
 این سیه پرده نقاب است و خضاب
 نیک بنگر کان ر این خیمه کبود   

 چون فتاده است، ای پسر، چن ین شتاب
 گر ز بهر مردم است این، پس چرا   
 خاک پر مور است و پر مار و ذباب؟

 ور همی آباد خواه  خاک را     
 چونکه ز آبادی فزونستش خراب ؟
 جز براسپ علم و بغل جست وجوی  

 خلق نتوان  گذشتن زین عقاب
 ببای  جست ازین    »این همی گوی  

 «تا پ ی  آی  صواب از ناصواب

 ها       چنین بیهوده»وان همی گوی  
 دور دار از من، هلا پرکن شراب،
 کار دنیا را همان دان  که کرد،      
 رطل پر کن، رود برکش بر رباب،
 رطل پرکن وصف عشق دع گوی   
 «تا چه ش  کارش به آخر با رباب

 ای پسر، مشغول این دنیاست خلق  
 ی کلاب چون به مردار است مشغولی

 گر نه گرگی بر ره گرگان مرو    
 گوسپن ت را مران سوی ذئاب

 دیو جهلت را به پن  من ببن          پن  شای  دیو جهلت را طناب
 ای برادر، چون دعای مستجاب  برفلک بای ش ن ازراه پن 
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 مهرال ین مشی 

چرا مردم افغانستان خواهان 
 بربادی و تباهی پاکستان اند

رخدادهای جاری آنسوی مرز وعلاقمندی مردم 
 افغانستان به اوضاع پاکستان

در این روز ها که اوضاع سیاسی و امنیتی پاکستان رو به 
خرابی نهاده و به دنبال محاکمۀ عمران خان هزاران طرف ار او به 

برآم ن  و با حمله بر پایگاههای نظامی و به آتش کشی ن   جاده ها
آنها اوضاع در این کشور را به آشوب کشان ن . در جریان ایدن 
حوادث مردم افغانستان بیشتر از مردمان هر کشوری عدلاقدمدند  
اوضاع پاکستان بودن  و رخ اد های این کشور را با ج یت تمام 
دنبال می کنن  تا هرچه زودتر شاه  تباهی وبربادی این کشدور 

 تروریست پرور باشن . 
شای  این پرسش در ذهن هر خوانن ه مطرح شدود کده 
چگونه ش ه تا مردم افغانستان خلا  رسم همسایگی بحی  یدک 
کشور مسلمان و دارای اشتراکات تاریخی و فرهنگی مشدتدرک، 
خواهان ویرانی و فروپاشی پاکستان ان . هرچن  این پرسش را بای  
زمام اران نظامی و ملکی اسلام آباد پاسخ ب ه  و این به معنای آن 
نیست که مردم پاکستان در این رابطه مسئولیت ن ارند ؛ بدلدکده 
برعکس سکوت مردم پاکستان در برابر م اخله و تجاوز و جنایت 
های نظامیان و زمام اران ملکی پاکستان برای مردم افدغدانسدتدان 

 نابخشودنی است. 
ممکن شماری م اخله و تجاوز نظامیدان پداکسدتدان در 
افغانستان را توجبه منافر ملی این کشور توجیه کنن ؛ اما با تاسف 
که م اخله و تجاوز نظامیان پاکستان در تبانی با زمام اران ملکدی 
این کشور چنان در افغانستان تمامیت خواهانه و ض  انسان و ض  
همزیستی های مسالمت آمیز همسایگی است که فراتر از حدفد  
منافر ملی پاکستان است. زمام اران و سیاست گران و نظامیان هر 
کشوری حق حف  و دفاع از منافر ملی خود را دارن  و اما ایدن 
خواست نبای  به بهای نابودی یک کشور و بازی با سرنوشت مردم 

  آن تمام شود.
این در حالی است که زمام اران نظامی و ملکی پاکستان 
بیش از چهل سال ب ین سو در امور افغانستان به گدوندۀ آشدکدار 
م اخله دارن  و هر از گاهی حریم این کشور را مورد تجاوز قرار 
داده ان . افغانستان تحت حاکمیت استب ادی طالبان و فرو رفتن آن 
در کام تروریسم و سیطرۀ گروههای تروریستی محصول م اخلده 
ها و تجاوز نظامیان پاکستان است که مردم افغانستان امدروز در 

 آتش آن می سوزن . 
مردم افغانستان با توجه به پیشینۀ م اخلۀ ندظدامدیدان و 
زمام اران ملکی پاکستان، روحیۀ ض  پاکستانی پی ا کرده و هر از 
گاهی خواهان نابودی و بربادی پاکستان ان  و از هدمدیدن رو 
علاقمن ی زیادی به حوادث این کشور دارن . هرچن  این تمایدل 
مردم افغانستان در مورد پاکستان تازه نیست و اما هر از گاهی که 
اوضاع سیاسی و امنیتی در پاکستان خراب تر می شود، علاقمن ی 
مردم افغانستان نسبت به درک اوضاع سیاسی پاکستان بیشتدرمدی 

 شود. 
این علاقه من ی یک بار دیگر پس از به محاکمه کشان ن 
عمران خان و به جاده برآم ن طرف اران او افزایش چشمدگدیدر 
یافت. چنانکه رسانه های افغانستان، بویژه رسانه های اجتماعی این 
کشور بیش از هر کشوری رخ اد های پاکستان را تحت پدوشدش 
قرار دادن  و تصویر های به آتش زدن پایگاه های نظامی و مقدام 
های نظامی و ملکی اسلام آباد را به نمایش گذاشتن  که بوسدیدلدۀ 

 طرف اران عمران خان به آتش کشی ه ش ه بودن . 
این نشان هن ۀ علاقمن ی نفرت بار کاربران رسانده هدای 
اجتماعی افغانستان نسبت به پاکستان است که مقام های نظامی و 

  ملکی اسلام آباد به آن آگاهی دارن .
حرکت اعتراضی حامیان عمران خان در برابر نظامدیدان 
پاکستان نخستین مانور سازمان یافتۀ یک گروۀ سیاسی است کده 
برای نخستین بار نظامیان اسلام آباد را به چالش کشی ه و تشدت 
رسوایی آن را از بام به زیر افگن ه است. این حرکت ثابت کدرد 
که نظامیان پاکستان نه تنها سرنوشت حکومت های ملکی؛ بلدکده 
سرنوشت مردم این کشور را نیز به گروگان گرفدتده و عدرادۀ 

 استب اد را بر سر و دوش آنان به چرخش نگ اشته ان . 
م اخلۀ ارتش پاکستان در امور حدکدومدت مدلدکدی و 
بران ازی حکومت های ملکی این کشور تازه نیست و این کشدور 

چهار بار شاه  کودتا هایی بوسیلۀ   از آغاز پی ایش خود تا کنون
جنرالانی چون سکن ر میرزا، یحی، ضیاالحق و مشدر  بدودند . 
چنانکه اردوی پاکستان در زمان اعتراض هواخواهان خان به جاده 
ها بیرون ش ن  تا مردم را سرکوب کنن . بیدرون شد ن ارتدش 

کودتا به وسیلۀ نظامیدان ایدن   پاکستان به جادهها بار دیگر زمزمۀ
 کشور را به راه افگن . 

 
 

سخنگوی ارتش پاکستان را واداشت تا بگوید   این حالت
ها، رهبدری ارتدش  ها داخلی و خارجی و توطئه که به رغم چالش

منسجم و متح  هستن  و وی تاکی  کرد که ندیدروهدای مسدلد  
پاکستان اعتقاد راسخ به رای مردم و نظام دموکراتیک دارن . وی 

عمران خان نخست وزیر پیشیدن   در حالی این سخنان را گفت که
آباد، فرماند ه  این کشورپس از کسب قرار وثیقه از دادگاه اسلام

ارتش را مسوول اوضاع فعلی کشور و سدرکدوب اپدوزیسدیدون 
دانست. وی در حالی این سخنان را گفت که نظامیان پاکستان در 
ص د تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی هستن . حوادث کندوندی 
پاکستان بار دیگر از م اخلۀ ارتش در حکومت ملکی این کشدور 
پرده برداشت و رویارویی مستقیم ارتش با عمران خان را به نمایش 

  گذاشت.
این در حالی است که خان به کمک ارتش پاکستان بده 
ق رت رسی  و اما این رابطه به زودی بهم خورد. دلیل بهم خوردن 
آن هم اتخاذ سیاست های مستقلانۀ خان بود که خشم ارتش ایدن 
کشور را برانگیخت. عمران خان در واقر یک سیاست خدارجدی 

 نوین و مستقل را در پاکستان بنیان نهاد. 
عمران خان سیستم دو حزبی که برای چن ین دهده بدر 

با شعار مبارزه با فساد در انتخابات  پاکستان مسلط بود را کنار زد و
پاکستان پیروز ش . وی برخلا  اسلا  خود، نفوذ سعدودی در 
پاکستان را کاهش داد و روابط با کشورهای بزرگ جهان اسدلام 

روابط بدا   نظیر ایران و مالزی را در دستور کار خود قرار داد و
  گسترش داد. های شرقی نظیر چین را ق رت

در همین راستا بود که دولت عمران خان بدا درخدواسدت 
واشنگتن مبنی بر استقرار ارتش آمریکا در پاکستان پس از خروج 

در جدریدان  3044تیر  «خان» ناتو از افغانستان مخالفت کرد.
بصورت قطدر بده  آباد  اسلام» خروج آمریکا از افغانستان گفت:

C.I.A  اجازه نخواه  داد که از خاک این کشور برای عملیدات
 «از افغانستان استفاده کن .  ض  تروریستی پس از خروج

بر همین اساس بود که خان در پی تحولات اخدیدر در 
منطقه و همچنین موضوع تهاجم روسیه به اوکراین، اولین نخست 
وزیری بود که از مسکو دی ار کرد؛ گرچه این بازدی  از پدیدش 
برنامه ریزی ش ه بود. ممکن آمریکا انتظار داشت که در واکندش 
به حمله روسیه این دی ار لغو شود و اما چنیدن کداری صدورت 
نگرفت و از سوی دیگر نیز پاکستان حمله روسیه به اوکراین را به 
طور مستقیم محکوم نکرد و فقط سفیر این کشور در تماسی تلفنی 
با وزیر خارجه اوکراین، پشتیبانی این کشور را از تمامیت ارضی 

 اوکراین اعلام کرد و این اعلان خشم واشنگتن را برانگیخت. 
این رخ اد ها بر کشی ه گی میان ارتش و خان افزود و 
گویا خان در برابر اه ا  ارتش پاکستان قرار گرفت. از آنجا که 
ارتش بازیگر اصلی در پاکستان است وهر از گاهی برای تحدقدق 
اه ا  خود پشت دولت پاکستدان را خدالدی کدرده و مدی 

عمران خان در رابطه به مسایل خارجی نیز در برابر ارتدش  کن .
 پاکستان قرار گرفت؛ 

در ارتش پاکستان دو طیف وجود دارد که یکدی دارای 
روابط بسیار نزدیک با آمریکا و دیگری دارای روابط و دی گاهی 
نزدیک با چین دارن . رویارویی کنونی ارتش با خان نیز ریشه در 
همین اختلا  ها دارد؛ اما این که ارتش در ظاهر یک گام به عقب 
گذاشته است و این به معنای عقب گشت آن نیست؛ بلکه مندتدظدر 

 فرصت است تا دو گام به پیش بگذارد. 
خان از نیات ارتش پاکستان آگاهی دارد و از همیدن رو 

پس از رهایی به روز شنبه در پیام وی یویی تدازه از  بود که وی
لاهور از طرف ارانش خواست که در حمایتش به گونۀ مسدالدمدت 

 آمیز اعتراض بیشتر کنن .
زیاد همراه با   رهایی خان بوسیلۀ دادگاه گمانه زنی های

نگرانی ها را برانگیخته است؛ زیرا تصمیم های دادگاه در پاکستان 
بیشتر سیاسی و دستوری است و در عقب آن دستان نظامیدان ایدن 

افسر بلن   044کشور قرار دارد. پس از این فیصلۀ دادگاه بیشتر از 
رتبۀ ارتش پاکستان از وظیفه برکنار ش ن  و عاصم منیر رئدیدس 
ستاد ارتش پاکستان نیز در موقعیت حساسی قرار گرفته است. وی 
به گونه ای در برابر طیف نظامیان طرف ار امریکا قرار گرفته است 

 که رویارویی او را با آنان دشوار گردانی ه است. 
از همین رو تلاش هایی وجود دارد که نشان دهند ۀ بده 
وخامت رفتن اوضاع در پاکستان است. گمانه زنی هایدی وجدود 
دارد که وقایعی در راه است که برکناری و حتا حذ  فدزیدکدی 
منیر عاصم را در پی دارد. مقام های حکومت ملکی پاکستدان از 
فیصلۀ محکمۀ پاکستان ناراض ان  و برای بازداشت خان تلاش های 
ج ی را در دستور کار خویش قرار داده ان  تا پیش از برگدزاری 

 انتخابات خان را از صحنۀ مبارزۀ انتخاباتی بیرون کنن . 
می  3۱چنانکه گفته می شود که قرار است، روز دوشنبه 

گردهمایی ای به رهبری ملا فضل رحمان در اسلام آباد بدرگدزار 
 شود. در پشت این حرکت حکومت پاکستان قرار دارد و ملا فضل 

الله از مزدبگیران پیشین آی اس آی است. اشتراک کنن ه گان در 
این گردهمایی خواهان برکناری قاضی و رئیس ارتش و بازداشت 
خان شون . این صف آرایی ها حکایت از رویارویی های نظامیدان 

  این کشور دارد.
مردم افغانستان دست به دعا ان  تا هرچه زودتدر ارتدش 
پاکستان منفجر ش ه و چن ین پارچه شود تا جدهداندیدان بدویدژه 
افغانستان از شر تروریسم و گروههای تروریستی رهایی پی ا کن . 
ارتش پاکستان نوکر گوش به فرمان امریکا و گردانن ۀ سیاسدت 
های او به مثابۀ ژان ارم منطقه است. از این رو مردم افغانستان بی 
صبرانه منتظر فروپاشی ارتش پاکستان ان  و برای از هم پداشدی 

  هرچه سریر آن لحظه شماری می کنن .
ممکن شماری مردم افغانستان را به ملامتدی بدگدیدرد و 
بگوین  که هر کشوری دنبال منافر خود اسدت و رهدبدران و 
سیاستگران جهادی و لیبرال و قومی افغانستان راه را برای تجاوز و 
دخالت پاکستان در افغانستان هموار کرده ان  و بنا براین مدردم 
افغانستان نبای  نظامیان و زمام اران پاکستان را زیر تیغ مدلامدتدی 
بگیرن . این سخن بجایی است و هیچ دزدی وارد خانه ای نمی شود 

 تا راه بل ی از آن خانه او را یاری نکن . 
آری دیروز رهبران خاین جهادی جاده صافکن دخدالدت 
ارتش پاکستان در افغانستان و اکنون رهبران مستب  و قوم گدرای 
طالبان راه بازکن دخالت نظامیان پنجابی در افغانستان هستند  تدا 
زمانی که این ها باشن ، افغانستان در تیررس مستقیدم ندظدامدیدان 
پاکستان قرار دارد و افغانستان به لانۀ دایمی گروههای تروریستی 

  ب ل خواه  ش .
حالا که برای حضور تمامی گروههای تروریسدتدی در 
افغانستان فرصت سازی ش ه است. این برنامه از سال های پیش در 
نظر گرفته ش ه و اکنون با تب یل ش ن افغانستان به وزیرستان و 
تخلیۀ این کشور از افراد آگاه، زمینه های عملی برای اجرا ش ن 
پروژۀ پیشین تب یل ش ن افبانستان به وزیرستان بیش از هر زماندی 

است. فرصت آن پیش آم ه که گروههای تروریستی   فراهم ش ه
و افراطی تحت نظر طالبان فعالیت های شان را در فضای امن در 
افغانستان به پیش می برن  و زمینه برای پیوستن اعضا و رهدبدران 
گروههای تروریستی از سراسر جهان به گونۀ عم ی در افغانستان 

 فراهم ش ه است. 
طالبان هم در تبانی با آی اس آی پاکستان از یک سو بدا 
کلاه گذاشتن بر سر مقام های کشور های چین، روسیه و ایران و 
از سویی هم بر سر مقام های امریکا به بازی های ترویستی خدود 
زیر نام سرکوب داعش ادامه می دهن . سر نخ این بازی در دست 
نظامیان پاکستان است و طالبان ابزاری برای این بازی خطدرنداک 
تروریستی برگزی ه ش ه ان . طالبان از یک طر  با وع ه هدای 

های این کشور را در راستای مبارزه با   هوایی برای امریکا، مقام
برتری جویی های اقتصادی چین و امتیاز طلبی های تسلیدحداتدی 

 روسیه از سکوی افغانستان ترغیب می کنن  . 
از سوی دیگر با پیمان بستن ها با چین و روسیه آنان را از 
خطر اویغور های ترکستان شرقی و گروههای تدروریسدتدی و 
افراطی ازبکستان و تاجیکستان اطمینان می دهن . در می ان ایدن 

 بازی در اصل نظامیان پاکستان قرار دارن  .
حرکت کنونی که در پاکستان زیر نام محکمۀ عمران خان 
به راه افتاده، در عقب آن اه ا  تروریست پرورانه قرار دارد که 
به نحوی رویارویی حلقۀ طرف اران امریکا و حلقۀ طرف اران چین 
را به می ان کشی ه است تا با برد یک جدنداح وبداخدت جدنداح 
دیگربازیهای تروریستی درافغانستان سدروصدورت مشدخدصدی 

 پی اکنن . 
مردم افغانستان که ازنیت های اصلی نظامیان و سردم اران 
پاکستان آگاهی دارن  و بحی  یکی ازگزینه ها فروپاشی ارتدش 
پاکستان و تباهی ایدن کشدورراآرزودارند تدادسدت تدروریسدم 
وگروههای تروریستی و حامیان منطقه ای و جدهداندی آندان 

 ازافغانستان قطر شود. یاهو! /
 )نقل ازسایت جاودان(

 )رح(ازحکمتهای مندرج درگلستان سعدی 
*دو کس رن  بیهوده بردن  و سعی بی فای ه کردن : یکی 

 آن که ان وخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد.
 علم چن ان که بیشتر خوانی     چون عمل در تو نیست نادانی

 نه محددقق بود نه دانشمن      چارپایی بر او کتابی چن 
 آن تهی مغزراچه علم وخبر    که براو هیزم است یادفتر
 *علم از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

هر که پرهیز و علم و زه  فروخت   خرمنی گرد کرد و پداک 
 بسوخت

* آوردن بر ب ان ستم است بر نیکان، عفو کردن از ظالمان جدور 
 است بر درویشان.

کدند  بده  خبی  راچوتعه  کنی و بنوازی    به دولت تو گنه مدی
 انبازی
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ساره رفته رفته سر ناسازگاری رابا هاجر گرفت. حسادت 
زنانه درخانۀ ابراهیم ع روزبروز افزونتر ش ه خوشی وشادی کده 
درمیان هرسه بود کم کم زایل می ش  وابراهیدم ع ازآن مدغدمدوم 
وپریشان بود. خ اون  لایزال به ابراهیم خلیل خود فرمان دادتابده 
سرزمینهای حجاز سفرنمای  وهاجر رابا خودبه آن سرزمینها ببرد. 
برای هاجر که حامله بود این سفردشوار وپرمشقت بود. آفدتداب 
سوزان، ریگستانهای تفتی ه، صحراهای لم یزرع بی آب وعدلدف 
سفر رامشکل و مشکلتر ساخته بود و ابراهیم مردکهنسال هشدتداد 

 وچن ساله بود. 
هاجر از طفلی که در بطنش بود درهراس بدودتدامدبدادا 
مشقات راه ومشکلات سفربه اوگزن ی رسان . اوبه آهستگی ق م 
برمی اشت واز دردزایمان که آزارش می اد سدخدن ندمدیدگدفدت 

 تاخاطرابراهیم ع ملول نگردد.
ابراهیم ع وهاجر ازتاکستانها وکشتزارهای یثرب گذشتن  
وصحرای سوزان و سوزن گی که بادو کوه وصل میش  رسی ند . 
آفتاب سوزان، نبود آب، ریگ های تفتی ه، وزش بادهای داغ که 
ازلابلای ریگهای صحرا بلن  میش ن  و بی رحمانه سر وصدورت 
ابراهیم وهاجر را ه   قرارمی ادن ، هردو رابه زانو در آورده 

 بودوآنهابه سختی حرکت میکردن . 
این سفرچن ین شبانه روز رادر بر گرفت وسرانجدام بده 
وادی های بی آب وعلف رسی ن که ازدوجانب به قله های شامدخ 
دوکوه می انجامی ، که درآنجا نه زن ه جانی می جنبی  ونه پرن ۀ 

 پرمیزد. هاجرگفت یا رسول خ ا یارای حرکت درمن نیست. 
ابراهیم ع گفت پس بهتراست چن لمحه یی اینجا تدوقدف 
کنیم. هردو درسایۀ سنگ بزرگی پناه بردن  تااز گزند  حدرارت 
آفتاب درامان باشن . روزآهسته آهسته به پایان می رسدید  ودرد 
وناراحتی هاجر بیشتر می ش  و ابراهیم ع او را دل اری مدی داد. 
آفتاب غروب کرد و سیاهی شب همۀ صحرا راپوشان  وگدرمدی 
سوزان صحراان ک ان ک کاهش یافت وجایش رابده بدرودت 

 وسردی می داد. 
ابراهیم ع با ردایش هاجر راپوشان تا ازسردی گدزند ی 
نبین . درد وناراحتی هاجرهرلحظه بیشترمی ش وشب ازنیمه گذشته 

 بود. 
هاجرخود رابه ابراهیم ع نزدیکترساخت وگفت یارسدول 
خ ا دردم طاقت فرسا ش ه. ابراهیم اورا تسلی دادوگفت هداجدر 
محزون نباش خ ا باماست. هاجرچشم خود رابرای لحظدۀ بسدت 
تامگر درد رافراموش نمای . برقی جهی  وهمۀ صحرا را روشدن 
ساخت، فرشتگان ثنا وصفت میگفتن  وسلام خ ا رابه ابراهیم نبی 
می رسان ن ، هاجر آرامشی درخود احساس کرد، چشدمدش را 
بازکرد وطفلش را دی که تول ش ه است. هاجرص ا زد: یارسدول 

 خ ا طفل پسراست. 
ابراهیم ع که ازآن مژده خوشنودش ه بود وثنداوصدفدت 
پروردگارخود رابجامی آورد، پیامی میگفت: سمر ایل، سمر ایل، 
یعنی خ ایا توآواز مرا شنی ی ودعایم رااجابت کدرده ودرایدن 
کهولت فرزن ی برایم عنایت کردی، دشت وصحرا را مرحدمدت 
خ اون  فراگرفته بود وجبرئیل امین پیام خ ارابه رسولدش مدی 
آورد وپیام می گفت: سلامأ علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین 
انهُ من عبادالصالحین. فرشتگان آمین آمین میگفتدند  وندوزاد را 

 اسماعیل نام گذاشتن که ازلف  )سمر ایل( آم ه است . 
اسنادی که به انجیل وتدورات ربدط داده مدیدشدوند ، 
سفرابراهیم ع رابطر  جنوب از زادگاهش از املاق وتنگد سدتدی 
قلم اد میکنن که خ اون  به ابراهیم دستور داد باعایله اش به آن 
سرزمینها برودکه مال وثروت فراوانی رانصیب گردد، ولی قرآن 
عظیم الشأن آن سفر رابرای تبلیغ یکتاپرستدی ورسداند ن پدیدام 
خ اون ی به مردمان آن سرزمینها می ان . انجیل وتورات هدردو 

 ازساه صحبت کرده ان که باابراهیم ع به سرزمین مصررسی . 
دریکی از اناجیل مذکوراست که وقتدی ابدراهدیدم بده 
مصررسی  خادمان فرعون وحتی شاهزادگدان فدرعدون، سداره 
وزیبایی اورا دی ن  وازآن به حیرت ش ه وبه فرعون پادشاه ازآن 
بانوی زیبا یادکردن  وفرعون فرمان دادکده سداره وابدراهدیدم 

 رابیاوری . 
فرعون پادشاه به ابراهیم ع مال ومنال فراوان مدی دهد ، 
دربرابر ساره را با خود نگه می دارد، وقتی فرعون قص  ناپاک به 
ساره می نمای  ، همۀ فامیلش را مرض طاعون می گیدرد و آندا  
ابراهیم را می خواه  وساره را به او باز می ده  و به ابراهیدم ع 
عتاب می کن که چرا گفتی که او خواهر من است، من نزدیدک 

 بودکه اورابه زنی بگیرم وتباه شوم .  
درتورات هم مطالب بهمین شکل نقل ش ه است. دربرخی 
اناجیل ذکراست که وقتی فرعون میخواه به ساره نزدیک گردد 
دستهایش خشک میشود )فل  گردی ( و عذر وزاری بده سداره 
کردکه به خ ایش دعاکن که اورا شفاده ، ساره دعاکرد وفرعون 

 ساره را آزاد نمود . 

 هفته نامۀ امید   0011شمارۀ  صفحۀ چهارم 
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)سرگذشت ابراهیم پیامبر علیه السلام 

8) 
ابراهیم)ع( ساره و هداجدر بدرای مد ت دیدگدری 
درمصرمان ن . ابراهیم نبی به کهولت رسی ه بود، رن  سفر ودوری 
ازمیهن، ثقلت ماموریتش دررسان ن پیام خ اون  بده بدند گداندش 
درسرزمین های دور وبیگانه، ج ال وکنکاش بت پرستان سدتداره 
پرستان، آتش پرستان، مهتاب پرستان وآفتاب پرستدان وعد اوت 
فرعون هاونمرودها همه درسروصورت مبارکش تأثیران اخته بود 
وسن آن مبارک را درآن آوان هشتاد الی هستادوپن  ساله قلم زده 

 ان . 
روزی ابراهیم ع به موهای سفی ش، بده وجدودضدعدف 
وسالخورده اش، به ماموریت عظیمش درراه تبلیغ حق ودعوت بده 
آیین یکتاپرستی ان یشی  و رو بسوی آسمان آورد وباخ ای خدود 
به رازونیاز ش  وگفت: ای باری تعالی تو برمن عنایت کردی وبده 
راه حق رهنمایی ام نمودی، بخش بزرگ زن گیم گذشته وموهای 
سپی  سروصورت راپوشانی ه است ودرجسمم احساس نداتدواندی 
مینمایم وهنوز فرزن ی ن اریم که سلسلۀ راکه توعنایت فرمدودی 
ادامه ده . ای باری تعالی دل خسته ام رابده فدرزند ی صدالد  

 وفرمانبرداری شادکن. 
ن ا آم  ازعرش معلی: یا ابراهیم، یا دوسدتدم، یدارفدیدق 
شفیقم، آواز قلبت راشنی م و خواسته ات رااجابت کردم وترابده 
فرزن  شکیبا وصادق صالحی بشارت می هم. ابراهیم ع بداسداره 
مشورت کردکه: یا ساره من برای تبلیغ دین حق بایست به سرزمین 
های دور ونامعلومی سفرکنم وپیام خ ا رابه مردم برسانم. مدا در 
سفر وحضر هستیم که باسختی ها ودشواری ها همراست، هداجدر 
دختر بانوی جوانی است، اورا بای  بگذاریم تابه زن گی خود برس  
وطعم ناگواریهای سفر واذیت وآزار را با ما نچش  تا مبادا رن  سفر 

 و ص مۀ روزگار را نصیب شود. 
هاجر ازشنی ن این حرفها حزین وپریشان ش وگریه و 
زاری ها کردکه یا ابراهیم ع ، ای رسول خ ا مرا ازفیض مصاحبت 
خجستۀ خود واهل بیت خود محروم نساز، تو سداره ازندیدکدان 
خ اهستی ، من ازبودن درخ مت شما ونزدشماخوشحالم ازمن این 
نعمت وشادی رامگیری ، من اگرکنیزخانۀ شماباشدم ازآزادبدودن 
آنرا نیکوتر می دانم که با شما زن گی کرده ام، ازخوشبخت ترین 
لحظات زن گی من است، می خواهم تاپای جان کنیزشما درق وم 

 شما باشم. 
حر  های هاجر که با شیون وزاری همراه بدود ودل 
ابراهیم نبی را نرمتر شاخته بود گفت: هاجر در آیین خ ا کنیدزی 
وغلامی گناه است، توبن ۀ خ ایی، خ اون  تراآزاد هسدت کدرد، 
وآزادی حق توستخ خ اون  ترا ازمادرآزاد زاد ولی سدندگد لدی 
ونامهربانی خلق ترا به سرنوشت کنیزی دچارکدرد، تدواکدندون 
آزادهستی، کنیز نیستی، من برای تبلیغ ورسان ن دستدورخد اوند  
بایست ازشهری به شهری ، ازمحلی به محلی واز اقلیمی به اقلیمی 
بروم وترسم که ترا رن  راه وسختی سفدر آزرده سدازد، پدس 

 بگذارکه با ساره مشورت کنم . 
ابراهیم ع این موضوع را باساره درمیان گذاشت، سداره 
گفت: یاپیامبرخ ا هاجر با ماخوش است، مابا هم خو گرفتده ایدم 
وناامی کردن او دورازانصا  است، منتظرباش که قضاوت وفرمان 
خ ا درین موردچسان خواه بودکه آن فرمان بدرای مدن وتدو 
وهاجرپذیرتنی است وبه خیرهردوجانب میباش . ابراهیم ع رأی 
ساره راپذیرفت ومنتظرفرمان خ اون )ج( مان ، ان کی سپری ش  
و پروردگارعالمیان به ابراهیم پیامبرش فرمان دادتا هاجر راازخانه 

 ات بیرون مکن و با اوهمسرشو. 
. ابراهیم ع نزد ساره رفت وگفت: ساره فرمان خ اون  بر 
من رسی که بایست باهداجدر ازدواج ندمدایدم، رأی تدودریدن 
موردچیست؟ ساره گفت یارسول خ اهرچه که فرمان خد اسدت 
همانطورکن ما به دستور اوتسلیم هستیم . ابراهیم ع هاجر رابه زنی 
گرفت وچن صباح دیگری درمصرمان . زن گی را ابراهیم ع، ساره 
 وهاجر بخوشی سپری میکردن  وروز وروزگار نیکویی داشتن . 

روزی هاجر احساس ناخوشی کرد، ابراهیم ع وساره از 
اوتیمارداری کردن ، مریضی اش چن روزی ادامه یافت وکسالت 
وخستگی نامرئی درخود احساس کرد، چن  ایامی به ایدن ندحدو 
گذشت وهاجربه این گمان ش که حامله است ولی به ابراهیدم ع 
وساره ازآن چیزی نگفت تاینکه برجستگی دروجودش ظاهرشد  
وساره متوجه آن ش  وگفت: هاجر این چیست، مگرحامله یی و 

 طفلی دربطن داری؟ هاجر گفت آری حامله ام. 
حامله ش ن هاجربرای ابراهیم نبی که درپیری رسی ه بود 
پیام نکویی بود ولی ساره که نازا بود و به هفتاد و پند  سدالدگدی 
رسی ه بود و امی ی برای داشتن فرزن  ن اشت ، وا ز آن سبب بود 
که چن ین بهار زن گیش سپری ش  ولی فرزن ی برای ابراهیم ع 

 نیاورد. 
  

 الکسن ریه، ورجینیا           پروفیسرداکترعب الواسر لطیفی

 (1۱)تصفحاتی اززندگیم دروصلت وهجر 
درهمین قسمت یادم ازیک نصیحت تاریخی)آن ره موروا( 
نویسن ۀ شهیر فرانسه می آی که وقتی یک خانم جوان که تازه 
به جهان نویسن گی ق م می گذاشت، از اوطلب رهنمایی کدرد. 
نویسن ۀ فقی ، که بن ه سالهاقبل دروطن عزیزاثر مدمدتداز اورا 
زیرعنوان)مکتوب سرکشاده به جوان امروز( ترجمه کرده بودم، 

 به خانم مذکورچنین گفت:
همانطورکه یک مادر حامله طفلی راقبل ازولادت م ت نه 
ماه تمام در بطن خودپرورش می هد  وبداخدون خدودتدغدذیده 
میکن تاخوب نشو ونماکن  وصحی  و صحتمن وسالم ب نیا آید ، 
یک نویسن ه نیز بای  مطالب عم ه وحساس را نخست برای م تی 
در دل ودماغ وشعایرخود پرورش ده  وباعصارۀ دانش و تجربه 
واستع اد خود تغذیه کن تاصحی  ودلپذیر وخوان نی روی صفحۀ 

 کاغذ پ ی ارگردد.
بهرحال، ضمن آموزش وکسب معلومات بیشتر دررشدتدۀ 
نویسن گی، درجریان دروس صنف دوازدهم مکتدب اسدتدقدلال 
بودکه بانوشتن یک مقاله طدبدق پدروگدرام درسدی وتدهدیدۀ 
)کامپوزیسیون( به لسان فرانسوی برای نخستین باربه اصدطدلاح 
)اوتو کریتیک( یا) انتقاد خودی( آشنا ش م . )موسیو بونار(معلم 
ما درمضمون فلسفه وادبیات فرانسه، پس ازاصلاح وتبصرۀ لازم 
برمقاله ام، در حاشیۀ آن نوشت که این موضوع زیادترجنبه های 
اوتوکرتیک دارد. متعاقبا  درصنف حین ابرازندظدر بدرمدقدالات 
شاگردان، اصطلاح اوتوکرتیک راباتمام کوایف وپدهدلدوهدای 
انتباهی آن درراه بهبودکرکتر واصلاح غلطی هاواشتباهات انسان 
وجامعه ایکه درآن زن گی میکنیم، تشرید  کدرد. بدعد ندقدش 
نویسن گانی را که ازچنین شیوۀ استفاده میکنن  مهم وموثر جلوه 

 داد. 
ازآنروز به بع  دراکثرمقالاتم موضوعات ونکات انتقادی 
رابراوضاع اجتماع می گنجانی م وسعی میدکدردم مسدئدولدیدت 
واشتباهات خودرانیز درزمینه تذکردهم وبه اصطلاح کدورخدود 
بینای مردم نباشم . ولی افسوس که انسان نمی تدواند  چدندیدن 
خصلت محاکمۀ خودی رادرهمۀ احوال وشرایط حف  کدند ، 
ازخطاها پن  بگیردوبه غلطی هاواشتباهات خود اعترا  کن .بن ه 

 (8که بهتراز دیگران نبوده ام، سهو واشتباهاتی درزن گیم )ص 
 ************** 

درتورات)م ارکی که به تورات ارتباط داده مدیدشدود( 
نگاشته ش ه که ابراهیم ع وساره درجریان سفرشان به سرزمیندی 

یاد میکردن )ازسرزمینهای  Gerarمیرسن که آنراپادشاهی جرار
جنوب فلسطین که اکنون اسرائیل آنرااشغال کرده است( ودرآن 

حکمروایی مدیدکدرد.  Abin melechپادشاهی بنام ابی ملک
وقتی ابراهیم ع وساره به آن سرزمین رسی ند  پدادشداه آندهدارا 
نزدخودخواست وبه ابراهیم ع گفت که این بانو باتو چه قرابتی 
دارد، ابراهیم ع می انست که در آن سرزمینها اگراجنبی داخدل 
شود اوراکشته وزوجه اش راکنیزک دربار پادشاه میساختن ، لذا 
گذت این بانو خواهرمنن است. ابی ملک مال ومنالی به ابراهیدم 
داد وساره رانگاه کرد، وقتی میخواست ساره رابه زنی گدیدرد، 
چون بانوی زیبایی بود درخدواب دید کده خد اوند  بدرایدش 
میگوی که اگربه بانو دست درازی کنی جان خدودت وهدمدۀ 
خانواده ات رامیگیرم . پادشاه ازین خواب هولنداک تدرسدید  
وابراهیم راخواست مال ومنال را ازاوگرفت وساره رابه او تسلیم 

 کرد. 
تورات می افزای که خ اون  درخواب به ابی ملک گفت 
که آن مرد پیامبر خ است، اومیتوان  ازتوشفاعت کن  وازمرگ 
ترا واهل وعیالت رانجات ده . ابی ملک به ابراهیم ع میگوی که 
توچرا این کار رادرحق من کردی، نزدیک بودکه من وتدمدام 
فامیلم بمیریم وتباه شویم. اگربااین بانو همبسترمیش م. ابراهیم ع 
گفت درواقعیت این بانو همسرمن است وهم دختر پ رم است نه 
از مادرم . حتی درع ۀ ازم ارک نگاشته ش ه است کده سداره 
م تهای طولانی در قصرفرعون مصرزن گی کرد وممکن نیست 
 که فرعون باآن خصلت عیاشی اش به او نزدیک نش ه باش . 

همۀ آنچه که درم ارک بنام انجیل و تورات نگاشته ش ه 
ان  قرین حقیقت نبوده وهمه م ارکی ان که توسط اشدخداص 
سالیان درازبع ازموسی)ع( وعیسی )ع( نگاشته ش ه ان . انجدیدر 
تورات با نزول قرآن مجی مسنوخ وآثاری ازاندجدیدل وتدورات 
حقیقی درجایی موجودنیست وآنچه قدرآن شدریدف درمدورد 
ابراهیم ع می فرمای  صحی  ودقیق است که اوپیامبرخ ا، خلیدل 
خ ا بود، خ اون متعال لحظدۀ اورا ازنصدرت ویداری خدود 
دورن اشته ولی همواره موردآزمایش قرارداده است که پدیدروز 
ب رآم ه است. خ اون متعال ق رت منطق واستد لال قدوی بده 
ابراهیم ع نصیب کرده بودکه تاثیرآن فرعون مصرراهم به آن 
متقاع ساخت که ساره وابراهیم ع راب ون گزن ی رها نمداید ./

 )ادامه دارد( 
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 هفته نامۀ امید  0011شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 عب الناصر نورزاد

 بحران ایدلوژیک میان طالبان 
بحران ای ئولوژیک در میان طالبان، به نقطه اوجش رسی ه 
است. این گروه بیشتر از به ق رت رسی ن، چن  دسته، متفدرق و 
پراکن ه است. این چن دستگی نشان می ده  که این گدروه، کدم 

 کم از وجه ای ئولوژیک بودن، فاصله می گیرد.
طالبان با حکومت مذهبی خود، سی میلیدون انسدان ایدن 
جغرافیا را به اسارت گرفته ان  و قواع  و هنجار های غیر قدابدل 
قبول و نشات گرفته از جامعه پشتون را بر همه گدان تدحدمدیدل 
میکنن . این تحمیل هنجار های جغرافیای مشخدصدی بدر تدمدام 
افغانستان، فروزان ش ن جبهات مخالف طالبان را در صحنده هدای 

 سیاسی و جنگی، نوی  می ده .
وقتی نظام های ای یولوژیکی همانن  طالبان، موفدق بده 
رسی ن به ق رت سیاسی می شون  و صاحب اختیار می گدردند ، 
اصل نسخه ای یولوژیک خود را کنار گذاشته و شکل مسخ ش ه ی 
آن را برای حف  خود در ق رت، پیروی میکنن . این استحاله در 
طرز فکر یک جنبش به ش ت ای یولوژیک، نشان از اضمحلال آن 

 دارد.
 1413و  3۳۳1طالبان تا حال دوبار به ترتیب در سال های 

ق رت را به واسطه ای یولوژی ای ب ست آورده ان  که نظیرش در 
منطقه کمتر یافت می شود. ای یولوژی تنگ نظرانه، متعصب، بده 
ش ت سخت گیر و فاق  ویژگی تسام   و تساهل در برابر مخالفان 
آن. نگارن ه با تعقیب عملکرد های طالبان که منبع  از خدطدوط 
فکری و ای یولوژیک این گروه است، نوع سردرگدمدی و بدی 
 راهگی را که در آخر امر منجر به اضمحلال آن می شود، می بینم. 
با اضمحلال این ای یولوژی که به معنای مرگ طدالدبدان 
است، این جنبش به ش ت تن رو به آخر خط نزدیک خواه  ش . 
اما چون دیگر ای یولوژی طالبان، کارایی قبلی بسی  جنگجویدان 
آن را کمافی سابق ن ارد، شکا  های در درون ایدن جدندبدش، 
پ ی ار ش ه است. اینک با برشمردن یک سری نکات، به آسیدب 
شناسی این ای یولوژی که قریب به سه دهه است در افغانسدتدان، 

 یک طر  اصلی منازعه و جنگ است، می پردازیم:
ای یولوژی ها معمولا وح ت بخش میباش . ق رت   -اول

بسی  بالا دارن  و محور و نکته اصلی اتکای یک جنبدش را مدی 
سازن . خصوصیت وح ت بخشی آن ها، به ح ی قابل لمس است 
که عناصر نامتجانس را مانن  آهن ربا جذب می کن  و جمر مدی 
 زنن . اما ای ئولوژی طالبان، این خصوصیت را از دست داده است.

اگر چنین نیست پس چرا در میان طالبان این همه گدروه  
بن ی ، انشعاب  و انقطاب وجود دارد. پس می توانیم بگویم کده 
ای یولوژی وح ت بخش طالبانی ، عملا با بن بست مواجه است و  
به همین لحاظ است  که وح ت سازمانی آن  هم از هدم پداشدید ه 

 است؛
هر زمانی که یک ای یولوژی ب یلی در برابر خود  -دوم

پی ا کرد، بای  جایش را عوض کن . در حال حاضر، ای یولدوژی 
طالبان با پول، ثروت، گروه بن ی، تجمل و بازی های قدومدی، 

 عوض ش ه و برای آن جا خالی کرده است. 
همچنان بر آین  این کار سر بر آوردن ای یولوژی قومی 
است؛ اما در هر حال، نتیجه شکست و فروریزی است. به همدیدن 
ملحوظ یک تع ادی از سران طالبان متوجه این واقعیت شد ه و 
همواره از سقوط و به اضحملال رفتن ای یولوژی طالبان، هشد ار 
می دهن .  این طیفی از سران طالبان درک کرده ان  که گستدرده 
تر ش ن شعاع این اضحملال ای یولوژی، عواقب خوبی برای طالبان 

 ن ارد؛
و   4.1-4.3طالبان با پشت سر گذاشتان ن سه نسل  -سوم

نسل های پیر و کهنسال را با نسخه های ج ی ی از تدفدکدر  4.1
طالبانی، تحویل گرفته ان . نسل های اولی ودومی پیر و کهنه ش ه 
ان  و علی رغم اصول گرایی و تن رویی در میان سایر گروه های 
طالبان، طرف اران ان کی دارن  و با مخالفت مواجه هستدند . در 
ضمن، مراحل رش  و بالن گی یک ای یولوژی معمدولا، تدولد ، 
پویایی، رش  و اضمحلال آن است. حدال اگدر دقدت کدندیدم، 
ای یولوژی طالبانی همه ی این مرحله را پشت سر گذاشته و تاریخ 

 انقضای آن سر رسی ه است؛ 
اصل وح ت فرمان هی و تنظیم سیسدتدم اداره   -چهارم

طالبانی، در نتیجه فروریخت جانمایه های اصلی آن، عملا از هدم 
پاشی ه است. به همین لحاظ طالبان در درون ساختار سازمانی خود 
در مورد مسائل حقوق زنان، حق تحصیل، اصدل شدکدل دهدی 
حکومت فراگیر و مطابق به معیار های پذیرفته شد ه ای دندیدای 
امروز، تعامل با دنیا و آشتی با دنیای م رن، اختلا  نظدر جد ی 
دارن . دیگر این ای یولوژی طالبانی نیست که معیار اصلی تصمیم 
گیری باش .صفو  طالبان هم بنا بر همین فق ان ندظدری، دچدار 

 چن دستگی است؛
ای یولوژی طالبان از لحاظ مذهبی زیرسوال رفتده  -پنجم

چراکه از لحاظ اصول و مفاهیم اصلی آن، در نزد دنیای اسدلام، 
فاق  اصل پذیرش است. اعتبارش را باخته و قدابدل پدذیدرش 
نیست.طالبان با قرائت های تن  مذهبی و ع م تساهل با ناگزیدری 
های امروز دنیای م رن، جایگاهی در میان جنبش های اسدلامدی 
ن ارن . تنها موتلف آن القاع ه، داعش و سازمان های پیکارجدوی 

 ( 8)صفحۀ 

 س نی ، آسترالیا                            نصیراحم  رازی

 از گنجینۀ تصوف
حسن مؤدب گفت که روزی شیخ ماابوسدعدید ، حکایت: 

ق س الله روحه العزیز درنیشابور ازمجلس فارغ ش ه بود ومردمان 
برفته، ومن پیش وی ایستاده، چنانک معهدود بدود. ومدرا اوام 
بسیارجمر آم ه بود ودلم ب ان مشغول بودکه تقاضامیکردن  وهیچ 
چیزمعلوم نبود. ومرا می بایست که شیخ درآن معنی سخنی گوید  
ونمی گفت. شیخ اشارت کرد که واپس نگر، بنگریسم، پیدرزندی 
دی م ازدر خانقاه می درآم . به نزدیک وی ش م صُرّه گرانسنگ 
به من داد و گفت: ص  دینار زراست، پیش شیخ برو وبگو تادعایی 
درکارما کن . من بش م وشاد ش م که هم اکنون اوام ها بازدهدم. 
پیش شیخ بردم وبنهادم. شیخ گفت:آنجا بمنه، بردار و می شو تابه 
گورستان حیره، آنجا چهارطاقی است نیمی افتداده. درآندجداشدو، 
پیری است درآنجا خفته. سلام ماب و برسان واین زر به وی ده، گو 

 چون این برس  بر ماآی تادیگردهیم وما اینجا ایم تاتوبازآیی. 
حسن گفت: من برفتم آنجاکه شیخ نشان داده بود. درش م 
پیروی رادی م، سخت ضعیف طنبوری درزیر سرنهاده وخفته. اورا 
بی ارکردم وسلام شیخ ب و رسانی م وآن زر به وی دادم . آن مرد 
فریاد درگرفت وگفت: مرا پیش شیخ بر. من پرسید م کده حدال 
توچیست؟ پیرگفت: من مردی ام چنین که می بینی. پیدشدۀ مدن 
طنبور زدن است. چون جوان بودم به نزدیک خلق قبولی عدظدیدم 
داشتم ودرین شهر هرکجا دوتن بنشستی من سیمُ ایشدان بدودمدی 
وبسیاری شاگردان دارم. اکنون چون پیرش م حال من چنان ش که 
هیچ کس مرانخوان ی. تا اکنون که نان تنگ ش  ومن هیچ شغلدی 
دیگرن انم. زن وفرزن انم گفتن که ما ترانمی توانیدم داشدت. مدا 
رادرکار خ ای کن. مارا به دربیرون کردن ، راه فرا  هیچ جدای 
ن انستم، ب ین گورستان آم م وبه درد بگریستم وباخ ای تبارک و 
تعالی مناجات کردم که خ اون ! هیچ پیشه ای ن اندم وجدواندی 
ودست زخم ن ارم، همه خلقم ردکردن . اکندون زن وفدرزند م 
نیزبیرون کردن . اکنون من و تو و تو و من. امشب ترا مدطدربدی 
خواهم کردن تا نانم دهی، تابه وقت صبح م چیزی می زدم ومی 
گریستم. چون بانگ نمازآم  مان ه ش ه بودم، بیفتادم ودر خواب 
ش م تا اکنون که توآم ی . حسن گفت: بازو بهم بانزدیک شیدخ 
آدم. شیخ هم برآنجا نشسته بود. آن پیر دردست وپای شیخ افدتداد 
وتوبه کرد. شیخ گفت: ای جوانمرد! از سر کمی و نیستی وبیکسی 
درخرابه ای نفسی بزدی، ضایر نگشت. روهم بازو می گوی و این 
سیم می خور. پس روی به من کردوگفت: ای حسن! هرگدزهدیدچ 
کس در کارخ ای زیان نکرده است. آن ازبرای اوپ ی آم ه بود. 

 ازآن تونیزپ ی آی .
حسن گفت که دیگرروز شیخ ازمجلس فارغ شد  کسدی 
بیام  ودویست دینار به من دادکه پیش شیخ بر. شیخ فدرمدودکده 
دروجه وام کن، ومن درآن وجه صر  کردم ودلم از اوام فارغ 

 گشت.)اسرارالتوحی (
: سماع حالت پایکوبی ورقص صدوفدی بوسعی  و سماع 

است، درنتیجۀ حالتی و روحانیتی که دریک لدحدظده درخدویدش 
احساس میکن . عامل پی ایش این لحظه همه چیزمیتواند  بداشد ، 
شنی ن یک عبارت، دی ن یک حادثه، گوش فرادادن به یک شعر 
یا یک ترانه وآواز. سماع ازمسایل بنیادی تصو  اسلامی است و 
همیشه مورد بح  وج ال موافقان ومخالفان بوده است. شای هیچ 
مسئله ای از مسائل تصو  به ان ازۀ سماع بح  انگیدزی ندکدرده 
باش . ازهمان دوره های نخستین انتقال زه  به تصو ، مسأله سماع 
و حلیّتّ یا حرمت آن موردبح  صوفیان بوده است وهیچ کتابدی 
نیست که درتصو  نوشته ش ه باش  وبحثی پیرامون سمداع درآن 

 نیام ه باش .
صوفیان درباب سماع یک رأی ویک نظرن اشدتده اند ، 
گروهی منکران سماع بوده اند  وگدروهدی آندرا درشدرایدط 
بسیارمح ود، آنهم برای افرادخاص، روا می دانسته ان . درعصدر 
بوسعی  میان فقهای شافعیه اعتقاد رای  آن بوده است که افدراط 
درسماع از موجبات زوال ع الت درشخص است ودرنتیجه گواهی 
افراد سماع باره را نبای  شنی . صوفیان نسل قدبدل ازاو، امدثدال 
ابوعب الله باکویۀ شیرازی وحتی ازهم نسلان بوسعی  امثال ابوالقسم 
قشیری، از افراط کاری بوسعی  در سماع سخت برآشفته بوده ان  
ودراین باب داستان هایی دراسرارالتوحی  و حالات وسخنان وجود 

 »برای خ ا می رقصی  «دارد، اما بوسعی  فارغ ازگفته های آنان 

وهرکجا حالتی خوش به اودست می داد دست افشان وپای کوبان 
می ش ، گیرم همه درمیان شهری بیگانه، مثل مروالرود، بداشد . 
یادرخانقاه یا برسر تربت مشایخ ویا دشت وصحرا، سماع بدرای 
بوسعی  نوعی عبادت تلقی میش  وگاه آنرا بر نماز ترجی  مدید اد 

روزی در دعوتی سماع میکردن ، وشیخ «وهنگامی که درقاین بود 
ما راحالتی پ ی آم ه بود وجملۀ جمر درحالت بودن ، و وقدتدی 
خوش پ ی آم . مؤذن بانگ نماز پیشین گفت، وشیخ هدمدچدندان 
درحالت بود، وجمر در وج بودن  ورقص میکردن  وندعدره مدی 
زدن . درمیان آن حالت امام محم  قاینی گفت: نماز! نماز! شدیدخ 
ماگفت: ما در نمازیم وهمچدندان دررقدص مدی گشدت. امدام 
محم ایشان رابگذاشت وبه نمازش . چون شیخ ازآن حالت بازآم ، 
گفت: ازآنجا که آفتاب برآی  تا ب انجا که فرو شود برهیچ آدمی 

 -یعنی امام محم  قایندی  -نیفت  بزرگوارتر وفاضل ترازین مرد
 ولیکن سر مویی بازین ح ی  کاری ن ارد. )اسرار التوحی ( 

 محم  سیفی

طالبان نقاب زده وسیاست یک 
 بام ودو هوای ایران

با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان موجدی از شدعدف و 
شادی وجود بخشی از حاکمیت ایران موسوم به اصول گرایان را 
فرا گرفت و با این ذهنیت که به جای رژیم دست نشان ه غدرب 
گروهی آم ه ان  که ح اقل در ای یولوژی و نگاه استکبارستیزی 
اشتراکاتی دارن تطهیرطالبدان راازرسدانده هدای اصدلدی خدود 
آغازکردن ؛غافل ازینکه این فرقه نه تنهااستکبارستیزنیست؛ بلکده 
موجودیتش مرهون استکبار جهانی است و مولود تفکر آمریکایی

وهابی است! هرچه دلسوزان و آگاهان سیاسی برای افشاگدری  -
این قوم جاهل و اه ا  شومش تلاش کردن  بی ثمر بود و کار به 
جایی رسی  که برای خوش آم  طالبان، فرزن  مسعود را از خدود 

 ران ن ، آن هم به اتهام دی ار با یک استاد فرانسوی!
در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران یک تفدکدرثدابدت 
ریشه دوانی ه است و آن همراهی با حکومت هایی است که دشمن 
آمریکا و اسراییل باشن ؛ حتی اگر این دشمنی ظاهری باش  و بهانه 
ای برای گرفتن امتیاز از دولت ایران! روسیه و چین در سال های 
اخیر به عینه این مهم را دریافته ان  و با گرفتن ژست های ایراندی 
پسن  و طرف اری از ایران در ح  یک جمله در مجامر بین المللی 
و باغرولن های گاه وبیگاه نسبت به آمریکدا واسدرایدیدل، یدار 
همیشگی جمهوری اسلامی ش ه ان  و خودشان را در دل تدندهدا 
دولت شیعی جهان جا کرده ان ؛ تا آنجا که همین چین کمونیست 
واسطه می شود برای صل  و آشتی میان دو کشور مسلمان ایران و 
عربستان! )غافل از اینکه این کشور به شمول بدرادر بدزرگدتدرش 
روسیه یکی از شرکای مهم تجاری اسراییل هستن .( بنآ زیاد هدم 
دور از ذهن نبود که شاه  نگاهی متفاوت و دوستانه جدمدهدوری 
اسلامی ایران نسبت به قاتلین بیرحم فرزن ان ایرانی در مزارشریف 

 باشیم!
چگونه است که دولت کنونی ایران پس از گذشت بیش 
از هفتاد سال هنوز از یاد نبرده که آمریکا عامل اصلی کدودتدای 

مرداد و سقوط دولت ملی محم مص ق بوده و بارها تدوسدط 18
مسولین به عنوان یکی از موانر اصلی برای ارتباط با آمریکا از آن 

هدای  نام برده ان  اما به سادگی قتل مظلومانه و غریبانه دیپلو مات
ایرانی در کنسولگری )مزارشریف( را به دست این گروه وحشی 
از یاد برده ان  و برای طالبان در تهران فرش قرمدز پدهدن مدی 

 کنن ؟ !...
ب ون شک این فرقه ضاله با پلانی حساب شد ه وارد 
می ان سیاست ش ه ان . طالبان در آغاز حاکمیدت خدود، بدرای 
امتحان کردن دولتمردان ایران به چن  پاسگاه مرزی یورش بردن  
و به سادگی دریافتن  که ایران به هزار ویک دلیل قص  اندتدقدام 
گرفتن و یا گوشمالی طالبان را به خاطر آن حادثه هولناک ن ارد، 

که »بنآ این بار با پرچم سفی  و ادعاهای واهی به نزدشان شتافتن ؛ 
ای برادران عزیز ما مسلمانیم و شما هم مسلمان هستی ! ما بر قانون 
شریعت هستیم و حکومت شما هم بر پایده شدریدعدت اسدت! مدا 
مغضوب غرب و آمریکاییم و شما نیز هم! ما در معرض تدحدریدم 
ظالمانه قرار گرفته ایم و شما هم تحریم هستی ! پس بیایی  دست به 
دست یک یگر ب هیم و پوزه استکبار جهانی را به خاک بمالیم! در 
ضمن ما به معاه ه آبی در زمان آن شاه ملعون وفاداریم و به زودی 

 «حقابه شما را خواهیم داد!

هیچ کس پرسان نکرد، این چگونه تحریمی اسدت کده 
هرهفته هواپیمای حامل میلیون ها دالر در می ان هوایی کابل فرود 
می آی  و تا کنون کوچکترین خللی در سیستم بانکی افغدانسدتدان 
پیش نیام ه؟ و این چه شریعت و مسلمانی است که زنان ودختران 
را مانن  دوران جاهلیت خوارشمرده از مکتب و سدواد آمدوزی 
بازدارن ومردمان غریب وبینوا رابه اتهامات واهی دربدند کدرده 
وهزاران خانواده را آواره دیارغربت سازن ؟! واین چده مدعدیدار 
وانصافی است که با وجود کم آبی وخشکسالی وبدحدران آب 
آشامی نی شهر کابل؛ پاکستان ب ون داشتن معاه ه آبی با افغانستان 
پنجاه فیص  منابر آبی )سالانه معادل ده میلیارد دالر( کشوررامدی 
 بلع ؛ امابرای کشورهای دیگرمانن ایران شرط وشروط میگذارد؟
پس از گذشتن یک سال عاقبت وع ه وعی های طالدبدان 
نقاب زده تاثیر خودش را گذاشت و ایران اولین کشوری بود که 
کلی  سفارتخانه در تهران را تق یم برادران دینی نمود و دیدگدر 
کشورهای همسایه و منطقه به تبعیت از ایران وبه شکلی دومینووار 

 دروازه سفارتخانه هارا به سوی طالبان گشودن !... 
اینک چن ماهی ازآن روزها میگذرد ودولت ایران علاوه 
بر واگذاری سفارت به طالبان، جهت تسهیدل درحدمدل وندقدل 
وترانزیت وصادرات به افغانستان سنگ تمام گذاشته است واضافه 
براین، تعاملات فرهنگی هم بااین گروه بی فرهنگ درجریان است 
تاجایی که پن  ماه پیش مق مات اصلی برگزاری اولین جشنواره 
فیلم تحت کنترل طالبان را گروهی از هنرمن ان حکومتی ایدران 
فراهم ساختن  و تنها خ ا می دان  که در پس پرده چه اتفاقاتی در 

 (7جریان است که ما از آن بی خبریم! ) ص 
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 هفته نامۀ امید 0011شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 وود بری ، ورجینیا                         خواجه محم نعیم ص یق

 صاحبزاده دادوخیل
 بی باک پا منه به ادبگاه اهل فقر     خوابی ه است شیرنیستان بوریا

 )بی ل رح(
جناب محم ص یق جان مشهوربه آغاجان صاحبدزاده، پسدردوم 
جناب مرحوم مغفور کاکداصداحدب مدیدبداشدند کده ازطدر  
وال ماج شان مأذون ش ه بودن وبع از وفات کاکاصاب درمنطقۀ 
دادوخیل لوگر رخت اقامت افگن ه به دعوت خلق الله پدرداخدت 
وقن یل روحانیت رادرفضای آن محیطی که تاهنوزازطریدفدت و 
حقیقت نامی نشنی ه بودن  به درخشش آورد، وآن سدامدان رابده 

 سرزمین عشق و محبت مب ل نمود . 
جناب آغاجان شخص متواضر، فقیر ومتخلق به اخلاق خداصدان 
بارگاه ارحم الراحمین بودن . آغاجان صاحبزاده درجهاداستقدلال 
افغانستان هم وش دیگر برادران مسلمان خود مردانده درمدقدابدل 

ش درقریۀ حاجی خدیدل 3177دشمن قرارگرفتن . ایشان درسال
ش چشم ازجهان فانی پوشید ه بده لدقداءالله 31۱۱متول  ودرسال

 پیوست . 
مرحومی ده فرزن به نام های محم فضل جان)لالاجان(، محم علی 
جان)گل آغاجان( محم یوسف جان)آغاصاحب( محدمد صدادق 
جان، محم یونس جان، عب العلی جان، محم رسول جان بسم الله 
جان، محم شریف جان ومحم رفیق جان)صاحبزاده( داشتن کده 
ازآن جمله صر  لالاجان وگل آغاجان به کرسی ارشاد تکیه زده 
بودن . همچنان ملاصاحب حاجی آغامحم )پیونی سفلی( که بع ا  
به شناسایی اوخواهیم پرداخت، شیخ الح ی  مولوی دادمدحدمد 
)مغل خیل( ومولوی صاحب محم نبی محم ی رهدبدرحدرکدت 
انقلاب اسلامی وخلیفه صاحب دوبن ی افتخدارمدأذوندیدت شدان 

 راداشتن  . 
مرحوم لالاجان صاحبزاده یک مؤمن بی هراس، مبلغ فصی  البیان، 
مجاه  و مبارزفی سبیل الله بودن . موصو  دارای قریحۀ شدعدری 
بوده به زبانهای پشتو و دری اشعارجذاب ودلنشینی دارد. مواعد  
ارشادی وفرح بخش شان هنوزهم که سالهای متمادی ازشهادت شان 
میگذرد، از فرازمنبرمسج )سردارجانخان( جادۀ میون  هدمدچدو 

 پژواکی به گوشهای مستمعین طنین ان از است.
کسی که یکبار به پای خطابه وموعظۀ اومی نشست بده اوشدان 
همچومربی حقیقی علاقمن  میگردی که این امرسدبدب شدهدرت 
ونفوذشان دربین مردم ش ه و خسک بستر)ملح ین( آنهارا همواره 
ناراحت میساخت. همان بودکه به مجرد استقرار حکومت ملحد ، 
همراه باکاروان شه ای راه حق به سرکردگی مولانا ضیاءالمشایخ 
محم ابراهیم المج دی، حضرت صاحب کوهستان عب الحمی  جان 

نفردیگر ازحضرات مج دی، وص هاتن ازعلما  ۳1مج دی توأم با
و روحانیون باایمان ازسراسرکشور)رحمه الله علیهم اجمعین( بده 
کام وحشتزای کمونیسم فرو رفتن  وبه تعه خودکه قربانی درراه 

 حق بود وفا نمودن  )انالله واناالیه راجعون(
 درمسلخ عشق جزنکو رانکشن      روبه صفتان زشت خو رانکشن 
 گرعاشق صادقی زکشن مهراس      مرداربودهرآن چه اورا نکشن 
 حضرت لسان الغیب بلبل شیراز حاف  رحمه الله علیه می فرمای :

 ماعاشقیم وکشته ش ن افتخارماست 
 شمشیرتیزعشق زلوح مزارماست

 ما با وجودسنگ ملامت سلامتیم 
 گویاکه سنگهای ملامت حصارماست

 مارا کشی ه یار سوی دارمی برد     
 ساقی بیار باده دم گیر ودار ماست

 بی زخم تیرعشق زعالم نمی رویم     
 بیرون ازین معرکه بی زخم عارماست

 حاف  حجاب این تن خاکی کنارکن   
 جانان بغل گشوده ودرانتظارماست
افتخار برچنین شهادتی، حبذا و مرحبا برچنین سفری که پایاندش 
 رضای رحمان باش که غایه ومطلب راهیان صراط المستقیم است.
ماجزاینکه درمورداین سه شخصیت جان ف ا وبزرگدوارحضدرت 
مولیناضیاء المشایخ، حضرت صاحب عب الحمی جان وصاحبزاده 

 صاحب لالاجان بگوییم:
 بهرچمن که رسی م بهرگلی که ب ی م  

 بخون دی ه نوشتم که یارجای توخالیست
چارۀ ن اریم زیرااین یک حقیقت است، دیگربرای همیشه جدای 

 آنهاخالیست، به گفتۀ امیرخسرو دهلوی:
 آفاق راگردی ه ام مهربتان ورزی ه ام   

 بسیارخوبان دی ه ام اماتوچیز دیگری
 وبه قول علامه اقبال لاهوری:

 زص هزار پسرهمچو ماه مصریکی   
 چنان شودکه چراغ پ رکن روشن

 وبی زبان حال من می گوی :
 آن سلیمانم که گم ش  خاتم اقبال من    

 تا مراواقف رکاب آن سوارازدست رفت)بقیه درستون وسط(

 گلبرت ، اریزونا               پروفیسرداکتر ذبی  الله التزام

نکاتی چند پیرامون صدور ذغال 
 (1)سنگ از افغانستان

به ارتباط ص ور ذغال سنگ افغانستدان بده پداکسدتدان 
 چن نکته را یادآور می شویم:

د فاصله بین نقطه بارگذاری)مناطق شمالی افغانسدتدان( 3
ومنطقه تخلیه )پاکستان( نسبتا  کوتا" بود" که موجب تدقدلدیدل 

در عین زمان یک عامل دگرندیدز دریدن 4مصار  انتقال میگردد
راستا مم  افغانهاواقر ش ه وآن اینکه لاریهای پاکستانی که بدعد  
ازتخلیه محموله های شان درکشورهای شمال افغدانسدتدان مدثدلا  
ازبکستان حین برگشت طر  پاکستان خالی می مانن  حاضرن  تا 

  4ذغال افغانی را با تخفیف کرایه رسان ه پاکستان حمل نماین 
ازطر  دگر درسرح  تجویزگرفته ش ه کده لاریدهدای 
ب ون بارقبل ازادخال ب اخل پاکستان تقریبا  چهار روزمتوقف می 
مانن  حالانکه اجازه عبورلاریهای باردار درظر  یکدروز صدادر 

درین اواخر دولت پاکستان اجازه داده که لاریهای حامل  4میگردد
کالاهای افغانی میتوانن  به سراسرپاکستان مال ببرن و درجاهاییکه 
لازم دانن  مال راپائین کنن  وبه تخلیۀ مال درسرح  وبدارگدذاری 

 4دوباره آن به لاریهای پاکستانی مکلف نباشن 
د تجار ورانن گان افغانی به راههای مواصلات وشرایط 1

تردد بین این دو کشور ازبل یت کافی برخوردارمیباشن  و آمدادۀ 
حتدی از ندگداه 4برخوردبا مشکلات مترقب و غیرمترقبه هستن 

فرهنگی وزبانی نیز تجار ودرایوران افعانی ما در داخل پاکستان با 
 4پاکستانیهاکمتر مشکلات دارن 

د تجارافغانی به بازارهای فروش ومشتریان پاکستداندی 1
خوب آشنایی دارن  و معامله داران وسابقه داران خوب را ازب  به 
آسانی تمیزکرده میتوانن  وهمچنان بل ن که چه نوع امدوال راو 
ازکجا و به چه نرخ وشرایط درعوض صادرات شان از بازارهدای 

 4پاکستان بخرن  ودر افغانستان بفروشن 
د طالبان ازسالیان طولانی دردوره های حکومات قبلی به 0

فروش ذغال سنگ مابه پاکستان مبادرت داشتن  وبه ایدن عدمدل 
عادت گرفته ان  وبه آسانی می توانن  ذغال سنگ مربوط به دولت 
را بفروش برسانن  و ماحصل فروش را از مشتریان پداکسدتداندی 

 4عن الموقر حصول کنن 
د در معامله خری وفروش تجاراین وکشورهمسایده بده ۱

تسهیلات بانکی نیاز مبرم ن ارن  ونه احتیداج مشدهدودبده عدقد  
داد وست  عم تا  دست  4قراردادبین بایر ومشتری احساس می کنن 

ب ست و و نق ا نق  و به نرخ روز قسم حیدن الادا صدورت مدی 
 4گیرد

د ذغال سنگ افغانستان از نگا" بعض ممالک از کیفیت 1
عالی بر خوردار نمی باش  ولی خری اران و مستهلکین پاکستاندی 

روسدیده 4آنرابرای تولی سمنت وبرق قناعت بخش پن اشتده اند 
وایران بطورمثال اگرحاضربه توری هم باشن  آندهداذغدال دارای 

  4کیفیت عالی را ترجی  می دهن 
د ممانعت اشخاص مسؤل دولت جد ید  از سدفدربده 7

دیگرممالک وع م شناسائی امارت اسلامی ازطر  کشورهای که 
ذغال سنگ وارد می کنن  عایق بزرگی را پیش روی طالبدان بدراه 
ان اخته و مانر مذاکره و افهام وتفهیم لازمه با مشتریان احتمالدی 

 4افغانهااین پروبلم رادرپاکستان ن ارن  4گردی ه است
د درمعادن ذغال سنگ افغانی استخ ام خوردسالان مروج 8

اکثرممالک پیشرفته دنیا این عمل را تقبی  مدیدکدندند  و 4است
بامرتکبین آن معاملات اقتصادی و تجارتی را محد ود و حدتدی 

  4متوقف می سازن 
درامریکا وکشورهای اروپایی بطورمثال کدارفدرمدایدان 

در  4اجازه ن ارن  کارگر پائینتر از سن شانزده را استخ ام کنن 
افغانستان خورد سالان حتی به سن دوازده درمعادن ذغال سنگ ، 
در نهرین بطورمثال، روزانه ده ساعت ب ون حفاظت و وقایده بده 
یک معاش بخور و نمیرکار میکنن  که نه بیمه صحی دارند  ونده 

شرایط کار آنق ر نا مطبوع و خطرناک ان که در  4معاش تقاع ی
اکثر موارد ذغال ازعمق زیادو تونلهای ضیق وتاریک و صدعدب 
العبور استخراج میگردد که درعاقبت غلتی ن مع ن و جداند ادن 

متأسفانه ازبین رفدتدن 4کارگررا بعض اوقات باخود بهمراه دارد
کارگر درمعادن ذغال سنگ افغانی یک امرتقریبا عادی وقبولش ه 

 4شمرده میشود
د پاکستان تعرفه گمرکی را بدالای کدالاهدای کده ۳

ازافغانستان واردمی نمای  بکلی حذ  کدرده اسدت حدالاندکده 
افغانستان بالای ذغال سنگی که به پاکستان صادر می شدود سدی 
فیص  محصول گمرکی وضر می نمای  و این روی اد عجالتا  به نفر 
افغانستان تمام می شود تا اینکه دی ه شودتا چه وقت این امکدان 

 4ادامه خواه  داشت

 
د افغانستان اجازه دارد که قیمت اقلام وارداتی را کده 34

ازپاکستان ابتیاع می کن  به پول افغانی بپردازد وبالاثر ازمصر  
اسعار قوی از قبیل دالر امریکایی، دالر کانادایی، دالر آسترلیایی، 
فرانک سویسی، پون  استرلنگ، ین جاپانی و امثالهم که فعدلا  بده 

تجدارت  4قلت آنهاسخت مواجه میباش  صرفه جوئی کرده باش 
بین افغانستان و پاکستان در حال حاضر تقریبا  رنگ بارتری )تبدا 

  4دله جنس به جنس( را بخود گرفته است
د در داخل کشورکمبودمواد سوخت خاصتدا  در فصدل 33

ان ونیزیا که مح ودیدت  4سرمای ش ی  بیشتر احساس می گردد
عرضۀ ذغال سنگ را در داخل مملکت احساس کرد ص ورش را 

به نفر مستهلکین داخلی اش برای م تی  1413در ماه آگست سال 
یک ع ه اشخاص ما م عی ان که چرا افغانستان  4متوقف ساخت

بملاحظه سرمای سخت در وطن از ص ور ذغال سنگ به پاکستدان 
بای گفت که بیلانس تجارت ان ونیزیاهدمدواره  4جلوگیری ننمود

مثبت بوده است وخودش به تعذیرات اقتصادی ازطر  ملل جهان 
کاهش مؤقتی صادرات ذغال سنگ تدأثدیدر 4معروض نمی باش 

  4زیادی بالای اقتصاد آن کشور وارد نمی نمای 
بر خلا ، افغانستان بیلانس تجارت منفی دارد و چشدمده 

صادرات ما در سال  4های ورود اسعار قوی برویش بسته می باش 
بالغ بر یک اعشاریه نه بلیون دالر بود درحالیکه واردات به  1411

بنا برآن افغانستان به یک  4شش اعشاریه سه بلیون دالر تکیه کرد
کسر تجارت چهار اعشاریه چهار بلیون دالری مواجه گردید کده 

  4تح ی صادرات راتحمل کرده نمی توانست
واردات ما اکثرا  امتعه مورد نیازش ی  را تشکیل مدی دهد  

ملیون دالر(، پطدرول ) 144ملیون دالر(، شکر ) ۱۱0مثلا  آرد )
اگدر درآمد  4ملیون دالر( و غیره 3۳1ملیون دالر(، برق ) 3۳۱

صادرات بشمول ماحصل فروشات ذغال سنگ مح ود گردد پس 
روشن نیست که کسر بیلانس تجارت را از ک ام طریق بای جبران 

ممالک ومؤسسات خارجی فعلا  به افغانستان کمک اسعاری  4کرد
خیلی مشکل است تشخیص دهیم که ک ام یدکدی از  4نمی کنن 

اقلام وارداتی فوق الذکر را که تقریبا همه حیاتی پن اشتده مدی 
شون  بای  قربان کرد تا شود در عوض آن از ص ورذغال سدندگ 

  4انصرا  بعمل آی 
آیا از واردات آرد و گن م کاسته شود و یا از شدکدر یدا 
روغن یا پطرول یا برق یا اقلام دگدر؟ ایدن سدوالدیدسدت کده 
محترمینیکه به ص ور ذغال سنگ افغانی اعتراض دارن  خود نه بر 
حسب دلخواه بلکه به وسیله کاوش واستقراء جوابی را دریدافدت 

نداگدفدتده  4کنن  که موجب اقناع تجارصادرکنن ه ما ش ه بتوان 
نمان که مرام اصلی یک تاجر معقول ولوکه سخت وطن وست هم 

بنابرآن امتدعده اش را بده آن  4باش  ب ست آوردن مفاد است
 /4بازارعرضه میکن که برایش سودمن تر باش 
************* 

برعلاوۀ لالاجان صاحبزاده، پن  تن دیدگدرازاعضدای فدامدیدل 
صاحبزاده صاحبان )عب الشکورجان، عب الصبورجان، عب القویدم 
جان، فضل خ ا ومعلم صابر نیز با کاروان شه اپیوستن ، رحمه الله 

 علیهم اجمعین.
جناب مرحوم گل آغاجان که عه ه دارتربیۀ مری ان خود 
وآغاجان صاحب بود، نظربه همت عالی که داشت درعالم مهاجرت 
درکمپ کوهی زاخیل و چرات دوباره خانقاه راباز وچراغ معرفت 
را روشن نگه اشت. وی یک شخص حلیم، خاکسار،آرام، بی ضرر 
وعجز پسن  وعامل قرآن وسنت بود. آری مردان راه چنین بدوده 
ان . گل آغاجان پن  فرزن بنامهای محم الله )لالا گل(، سی محم ، 
محم قاسم، محم حسن وشاه محمودصاحبزاده داشتن که هر ک ام 
شان ملبس به لباس واصول اسلامی بودن . بع ازوفات گل آغاجان، 
محم الله جانشین اوش  وفعلا الحاج محم قاسدم عدهد ه مسدند  
ارشادمیباش . فرزن دوم باباصاحب موسهی قاری عب الله پ رقاری 
عب الرحمن وقاری عب المتین بوده شخص عالم ومتورع بدودند . 
فرزن سوم باصاحب عب الحمی جان حایز مواصفات مسلمان بوده 
است، فرزن انی بنامهای عب المنان، عب السلام، فضل الربی، فضل 
خ ا وفضل خالق بودن . فرزن چهارم باباصاحب احمد مدحدمدود 
)ککولالا( نام داشت، خ اون متعال موصدو  راازعدلدم کدافدی 
برخوردارنموده بود. همان بودکه فرزن ان مبلغ وواعظی چدون: 
عب الشکورجان خطیب مسج  شیرشاه سوری وعبد الصدبدورجدان 
خطیب مسج جامر باغ علیمردان خان که بخاطر شنی ن خدطدابده 
هایشان ازدور ونزدیک مردم خورابه پای منبرمساجد  مدتدذکدره 
میرسانی ن . به مجردکودتای هفت ثورهردو برادر رامانن  لالاجان 
 صاحبزاده به درجۀ علیای شهادت رسانی ن . انالله واناالیه راجعون . 

 هرگزنمیرد آنکه دلش زن ه ش به عشق
 ثبت است برجری ۀ عالم دوام ما
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و بر پایه اخلاق و وج ان برابر باش  دامان و کانون خانواده مهم و 
ارزن ه أست به همین خاطر سازمان ملل متح  ، روز جهانى خانواده 

مى تجلیل مینمای  چون شخصیت کودک  3۱را همه ساله به تاریخ
درکانون خانواده به پختگى و نض  مى رس  تکامل شدخدصدیدت 
اطفال هم تا که به اجتماع سپرده مى شود در کانون گرم خانواده 
که فضا دل انگیز و مملو از نزاکت و محبت داشته باش  بر روحیه 
مثبت کودکان ناثیر مى پذیرد در خانه یى که محبت و عدزت و 
مشورت و ع الت نباش  به قول فروی  آن خانه یک جبهه نبدرد و 
پرخاش است وبس. دیگراینکه درهدرکدار ورشدتده یدى کده 
هستی کتاب بخوانی ، به قول مارک تو آین کسى که کتاب نمدى 
خوان  نسبت به کسى که نمى توان  بخوان  هیچ فرقى ن ارد. و باز 
همین مارک مى گوی  در جاى که ارزش زن به زیبایى و اهمیدت 
مرد به دارایى است دنبال دوستى ، ان یشه و عیارى نباشی  آنانیکه 
محبت را مى فهمن  عذاب مى کشن  ، و إنان که محبدت را ندمدى 
فهمن  عذاب مى دهن همسران تان را با نام اش ص ا کنی  با محبت 
و مهربانى، و لاجرم نتیجه اش را هم مى بینی  که به جواب دادن 
راغب ترمى شود إنجلینا جولى مى گوی  اگرمردى انتظار داشدتده 
باش  که همسرش برایش فرشته باش ، بای  او یک محل منزه به او 
 جور کن  چون فرشته ها درمحله منزه بود و باش مى داشته باشن  .
در راستاى روز خانواده و کار ژورنالستان تحقیقاتى که راقم ایدن 
سطور در چن  نشست روز جهانى خانواده اشتراک نموده و خبرش 
در مطبوعات نشر ش ه و گزارشش اخبارگردی ه ، مسایل زن گدى 
مشترک خیلى مهم است دانشگاه هاروارد همین تازه گزارشى را 
نشر نموده که نبای  تلقى کرد که زن گى مشترک جاده یکطرفه 
است داشتن مقاربت و حف  تعادل و م نظدر گدیدرى رضدایدیدت 
شریک زن گى از موضوعات مهم و سرنوشت ساز یک زند گدى 
مشترک است که به قوام و دوام منتهى مى شود دیگدر ایدندکده 
داشتن مقاربت منظم و به صلاح شریک جنسى بسا مسایل زن گدى 
را مرفوع و در ح  تعامل و تعادل مى رسان  مقاربت منظم از خطر 
ابتلا از زوال عقل و ضعف حافظه حلو گیرى مى کن  استرس ها را 
کاهش مى ده  و اکسى توسین ب ن را در ح  تعادل در مى إورد 
و رابطه و ضابطه نورمال و مت اوم که باع  ا قناع خاطر جانبیدن 
باش  باع  سعادت دارین مى شود. و همین طور امروز کبدک را 
نگه کردن زحمت و هنر مى خواه  چه رس  به فرزن ان. پس بای  
برنامه ریزى درست شود برخورد وال ین با اولاد ها مهم و ارزن ه 
است پ ر به اطاق ) اتاق ( فرزن  مى رود با چن  دانه تخم مرغ ، 
که تو همیشه مصرو  هستى همواره إنلاین هستى و در فدیدس 
بوک و از جابت شور نمى خورى ، سر این تخم ها بنشین تا جوجه 
شون  در غیر آن احساس نمى کنى که از جایت شور بخورى ، در 
حالیکه مى توان  با یک ادبیات دلپذیر ، به او تفهیم شود که نگران 
ش یم وکمتر با هم مى بینیم ، و یا وال ین سر اولاد خود بر علاوه 
نام اصلى اش که مى مان  از ناز سوسن را سوزى و یا اگر ق  دراز 
باش  ) ل ر اک ( و اگرسبزه باش  ) سیاه ماراک ( و غیره ص ا مى 

 کنن  که در دراز م ت کوتاه نتیجه منفى مى داشته باش  .
ص ا کردن همسر به نام کوچ ، عیال، مادر احم  و محمود، و یا  

خانه یا دختر حاجى، و غیره موزون نیست بای  إرام و عادى ندام 
گرفته ، و ص ا شود. در بخش خبرنگارى تحقیقى از مزایاى علوم 
روانشناسى پی اگوژى ، روانشناسى کودکان و روانشناسى بالینى و 
خانواده و دایرتامعار  جنسى و رهنماى خانواده نیز بای  مستفی  
بود و ش  که من در قسمت هاى ب ى باز هم بد ان مدى پدردازم، 
مشروط به اینکه خوانن ه با حضور ذهن و مهربانى مرور ندمداید  
جون ابر ها به آسمان تکیه مى کن  درختان بر زمین، و انسان ها به 
مهربانى هم یگر ، گاهى دلگرمى یک دوست و یک خوانن ه ء 
مشتاق علم و دانش، چنان در دلت معجزه مى کن  که انگدار مدى 
کنى با شخصى به جاى رسی ه یى روبرو ش ه یى و در زمین مقابل 
و مخاطب تو فرشته و یا فرشته صفتى قرار دارد. دل آگاه نایداب 

نشسته پنبه غفلت به جاى مغز در دلها -است بی ل کان رین دوران
/ و امی  که این سلسله روشنگر ، روشنفکرى با کلاس براى همه -

 نخبه گان ما باش  و از دعا خیر این بن ه الله ج را فراموش نکنن  ! 
درگزارش که بسا از نهاد هاى ژورنالستیک از جدمدلده اندجدمدن 
خبرنگاران ب ون سرح  در همین امسال در روز سوم ماه مى اخبار 
نمود وضعیت آزادى بیان در یک موقعیت دشوار و نا مطمئن قرار 

کشور ها در نقشه هستى اگر آزادى قدابدل  ۱1دارد . در ح ود از 
توجه در پرتو ایمان خود داشته باشن . به صورت عمومى و ملدى 
اگر به نقشه و یا ج ول ارائه ش ه اگر توجه و دقت ممکن صورت 
گیرد یک لست و نقشه نارنجى و سرخ است که چن  جاى هم که 
زرد نشان داده ش ه ، از ) زردى ( خوش ان  که گویا از نارنجى و 

 قرمز کرده خوشتر ان  . 
 وضعیت در امریکا ى لاتین و یا امریکا جنوبى قابل دلگرمى نیست 

 سانفرانسسکومشتاق احم کریم نوری                   

 پاسداست زبانها و حرمت فرهنگها  
 به افتخار روزجهانى آزادى مطبوعات 

شعار امسال روز جهانى إزادى مطبوعات ژورنالیزم تحت 
محاصره دیجیتال و )کله کشک هاى ( بیکاران و بیماران که روز 
تیرى و وقت کشى دارن  و در ) کمکهای ولفیر و سوسیال ( ان  از 
یک سایت به دیگر صفحه و برگه و کامنتها و لایکهاى بیجا وبى 
مورد و اغلاط وخطخطى هاى بى شعورانى که در عالم رویاو 
واویلا) بیخودى( نفرت پراگنى وخلافگویى دارن  وشکر 
خ اون ج که مطبوعات مثبت وص اقت هم موجود است این روز 
بر اهل واقعى مطبوعات و مردمان مخلص که با ظاهر و باطن 
یکسان ، و در نظر گیرى وج ان و تمکین ، یک وجب چه که یک 
چامپه و یا کلک از ص اقت و حقیقت و حرمت ع ول ننمودن  و 
 نمى کنن  که به همه راستان و درستان واقعى مبارک و میمون باد ! 
روز جهانى و بین المللى مطبوعات، همه ساله از طر  
سازمان ملل متح و یونسکو و همه نهادها وانجمنها و اتحادیه هاى 
که در راستاى بارورى فرهنگ وهنر و رش  وتوسعه مطبوعات 
شان کوشان میباشن  به تاریخ سوم ماه مى تبجیل وتجلیل ش . 

مین مجمر 08م در 3۳۳1دسمبرسال 14تصویب تجلیل این روزدر
عمومى سازمان ملل مرعى الاجرا گردی  . این نوشته اه أ به همه 
رسانه هاى گروهى و وسایل ارتباط جمعى که من در طول چن ین 
دهه همکار قلمى شأن بودم به او ناشران محترم و م یران مسؤل 
گرانمایه که ص اقت و راستى در ظاهر و باطن شان متبلور است 
تق یم مى گردد . یکى از موضوعات را که مى خواهم در این 
بخش تذکر ب هم نوعیت گزارش نویسى و ارائه خبر رسانى را تا 
ح ى که مق ور باش  تذکار ب هم . خبر ، راپورى از واقعیت مى 
باش  که با نوع ادبیات نوشتارى و گفتارى در قالب سخنان نغز و 
پر مغز و قابل فهم به همه مخاطبان باش  چون خبر روی ادى مى 
باش  که قرار است اتفاق بیفت  امالاجرم صورت مى گیرد و فورى 
هم تهیه و خوراک رسانه هاى گروهى ساخته میشود . رسانه ها به 
خبرنگاران خودتمکین داشته و جنبه هاى تشویقى رابراى 
خبرنگاران شان مهیاسازن  ودرضمن بین رسانه دار وخبرنگار یک 
حسن نیت و راستى ودرستى و اعتماد واقعى موجودباش . نوع 
گزارش نویسى هم کار زحمت وتجربه ودرس وحوصله کاردارد 
بعضى ها که درعالم رویا ان  در نوشتجات شان که دنگ و دهل 
این هم بگذرد وچیزى را مى نویسن  که به جز چن  تا شاتو و لولُو 
و جمبو کسى دیگرى ب ان توجه نمى نمای  زیرا تعلیم وتربیه 
واخلاق درهمه جاوبراى همه کس أست در راستاى نوع خبر 
رسانى و بیان گفتارى و ادبى و اخلاقى از جمله مبرمیت ها 

 میباش . 
اعلامیه یى از طر  یونسکو ارائه ش  و  3۳87درسال 

بزودى جهان شمول هم گردی  این اعلامیه رول مهم و ارزن ه یى 
وسایل ارتباط جمعى در راستاى صل  عمومى و تفاهم همگانى در 
دنیا و در نظام بین الملل را صادر و اخبار نمود که در إن تاکی  
برمسائل ادبى و اخلاقى وروزنامه نگارى ش ه است که در آن 
روزنامه نگاران و خبرنگاران نوعیت خبر، مرجر. ارائه ش ه را و 
تبادله اخبار و گزارش و توجه و تعمق ج ى براى اخباردقیق. 
هکذا آنرا مهیا نموده و با ع م اضافه کردن از خود به اصل خبرو 
مخ وش نکردن خبر ، و امضأ در پاى نوشته اش ، یکى از شاخصه 
هاى خبرنگارى حرفوى است و ژورنالستان پژوهشى و تحقیقى و 
تحلیلى براى نهادینه ش ن سیستم خبرى گویا و جویا وارد یک 
ورکشاپ کارى نمای  تا خبرنگاران جستجو گر و پروفشنل را روز 
تا روز به مطبوعات مثبت تحویل داد در ضمن در همان اطلاعیه 
یاد ش ه راجر به سرقت ادبى ، و تهمت و بهتان به اشخاص، احترام 
به عقای  هم یگر ، امروز بعضى رسانه ها شخصى که تجارتى ان  
تا کارى و مسلکى براى هر که بخواه  ساعتى را به فروش 
میرسان  و او نفرهم برنامه یى که بهتر است آنرا ) بورنامه ( گفت 
با دی ن فضاى بى بن  و بارى به ادیان و مذاهب و اماکن حمله مى 
نماین  و باع  ک ورت ها هم همه مى شون  که این آزادى بیان 
نیست آزادى واقعى مطبوعات بر اصل احترام کن تا محترم باشى 
مطرح است احترام به دی گاه ها و عقای  اهل فرهنگ و مطبوعات 
که اشخاص ورجاون  و داراى شهرت ان  نبای  چن  تا بى شعور و 
دون صفت برآن برچسپ زنن  تمکین به اهل قلم تاکی  ش ه و 
نبای  چن  تا بى سر و پاى و ماست و مسکه مال و بى خرد تبصره 
اضافگى و دور از وج ان کارى خود به دیگران نمای  و از شرافت 
و عزت و انسانیت انسان ممکن دوسال ضرورت دارد که حر  

 زدن بیإموزد ولى نیم قرن کار است تا سکوت را بپذیرد . 
بعضى چیز ها را نمى شود در یک لکچر و یک ساعت 
درسى یاد داد و منتقل ساخت تا در صورت ضرورت ج ى، بای  

 از دامان و کانون خانواده هم بای  یک اجازه بگیرد 
 

و همین طور در قاره افریقا تاریکى فضاى مطبوعات را احاطه 
کرده است در إسیا نیز اکثرا از وضر مطبوعات و آزادى بیان یک 
نقشه راه که زیادترآن نارنجى وسرخ ان  صر  در قاره سبز اروبا 
کشور هاى اسکان اوتیا از إزادى مطبوعاتى بر خوردار ان  فنلین  
ناروى و دنمارک و سوی ن جن  سالى است که بین این کشور ها 
تقسیم است اولى الى چهارمى، ایالات متح ه مرکز و ستون 

قرار دارد که از سال قبل کرده  0۱فقرات دموکراسى در ردیف 
کشور هاى  384سه دن انه و یا پله سقوط داشته یعنى در زمره 

جهان که مورد ارزیابى قرار گرفته ایالات متح  چهل و پنجم ش ه 
، و کشور ایران 37۳این در حالى است که کشور چین در ردیف 

، و کوریاى شمالى 374، عربستان سعودى در ردیف 377در رده 
، و 310، و روسیه در ردیف  313، و هن  در ردیف  384در رده 

، قرار گرفته است این در حالى است یورش 31۱ترکیه در ردیف 
دنیاى دیجیتالى و توسعه هوش مصنوعى و تکنالوژى هاى مشابه 
آن ، بر کار خبرنگارى سایه افگن ه و حتى بعضى ها یوتیوبر را با 
خبرنگار به مغالطه مى گیرن  ، ترور شخصیت ها و کامنت هاى بى 
جا و بى مورد و اطلاعات خلا  و نفرت پراگنى و دروغ باقى، و 
حقه بازى ، و ادبیات خیابانى و گپ هاى تصنعى و نا مردى ها و نا 
مردمى ها همه فضاى مجازى را مک ر ساخته و این وضعیت را 
بعضى از نا شکران و اوباشان مى خواهن  به ورطه مطبوعات هم 
بکشانن  که دست شان کوتاه باد و به امی  روشنایى چشم ها و 

إنچه  -ضمیر ها دل اگر روشن شود غفلت نمى گنج  به چشم،
نتوان دی  تاریکیست در نور چراغ/ پس با کرم و جود و خرد و 
محبت تان و با این شعر اخیر این نوشته ، بر ختم آن نقطه مى 

ادب با علم گیرد در  -به بوستان کرامت چون نهى پاى  -گذارم /
 دلت جاى./

 ...طالبان نقاب زده 
اگر چه ان ک ان ک دولتمردان ایرانی در خواهن  یافت که 
گروهک طالبان هرگز تغییر ماهیت ن اده است و نه تنها حق آبه 
هیرمن  را قبول ن ارد که اگر فرصتی مناسب بیاب  جهاد فرا مرزی 
وع ه داده ش ه را آغاز خواه  کرد؛ ب ون شک اینان حاضرن  با 
یهود و نصارا بر سر یک دسترخان نشسته و ارتباطی دوستانه و 
برادرانه با غرب و اسراییل داشته باشن  اما از دادن قطره ای آب به 
شیعیان تشنه ایرانی طفره خواهن  رفت؛ چراکه برای این...جنگ 
با همسایه غربی، جهاد فی سبیل الله است! و ب انی  و آگاه باشی  
که این گروه خون ریز، بیشتر از آنکه دشمن کافران حربی باشن  

 با شیعیان در جنگ و ستیزن ./ ) از فیسبوک نویسن ه(

 ....نظرگذرا بر بیدل شناسی 
درسالهایی که این نگارن ه درشهر توسان اریزونا مصرو  تحصیل 
دورۀ دکتورا بودم، مرحومه ملیحه ضیایی خانم عب الرزاق خان 
ضیایی برایم فرمود که وقتیکه عزیزالله قتیل وفات کرد، خانوادۀ 
شان درحالیکه مصرو  عزاداری ومهمانی هابودن ، یکی ازنیمه 
سردارها، که بع ا  خود راشاعرسبک بی ل معرفی مینمود، دیوان 
عزیز را دزدی کرده وسپس سالهابع ، یک یک غزل اورا 
درمطبوعات افغانستان بنام خودش بچاپ میرسانی . صحت موضوع 

 و یا نادرستی آن رانمی توان به اثبات رسانی . /)دنباله دارد(

 )رح( حکایتی از گلستان حضرت سعدی
یکی را از بزرگان بادی مخالف در شکم پیچی ن گرفت و طاقت 
ضبط آن ن اشت. پس بی اختیار از وی صادر ش . گفت: ای 
دوستان مرا در آنچه کردم اختیاری نبود و بزه آن بر من ننوشتن  

 و راحتی بوجود من رسی . شما هم بکرم معذور داری 
   شکم زن ان بادست ای خردمن 

 ن ارد هیچ عاقل باد دربن 
   چو باد ان ر شکم پیچ  فروهل

 که باد ان ر شکم باریست بر دل
*دزدی بخانه پارسائی درآم  چن انکه جست چیزی نیافت دل  

تنگ ش . پارسا را خبر ش . گلیمی که بر آن خفته بود در راه دزد 
 ان اخت تا محروم نشود

 دل دشمنان را نکردن  تنگ   شنی م که مردمان راه خ ای
 که بادوستانت خلافست وجنگ ترا کی میسر شود این مقام
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نه به سبک وهابی و دیوبدند ی "  تعلیمات قرآنی و احادی  نبوی
انگریزی، احترام به مذاهب غیر سنی کشور و...و...در مبارزه های 

 قلمی، مادی و معنوی مشغول ان .
این مبارزین و مقاومت گران  به هرسو تیت و پاشان ان  و 
هرک ام از خود پلان  و پروژه دارد که بعضی از ته ای دل مملو با 
محبت وطن وستی است و بعضی هم طوری جلوه مینماین  که خ ا 
ناخواسته زیر سایۀ دیگران که چن ان دوستان مردم ما نیدسدتدند  
حرکت دارن . متاسفانه این مبارزات تا حال بحایی نرسی ه و نمی 
رس . جلسات متع د در کشور های مختلف یک تجارت ش ه است 
و برای طویل ساختن درد و رن  افغانستانی ها طرح ش ه  قسمیکه 
اضافه از یک درجن سفر های تیم شاه مرحوم در کشدورهدای 
مختلف نتیجه ن اد، این جلسات کمک به افغانستان که اص  کمک 
برای راه پی ا کردن شناخت ظالمان است واهیات بیش نیست چون 
مردمی نیست  و دشمنان افغانستان میخواهن  خواهشات خود را بر 
کرسی عمل تکیه دهن ، بی ثمر میبمان . دانسته شود که افغانستان 
دوست ن ارد. اتکا به آنان ما را به این ورطۀ هدلاکدت ندزدیدک 
ساخته است. همه اقشار و اقوام افغانستان راه دیگر وجود ند ارد 

 جز دوستان یک یگر باشی  و متّفق شوی .
قصۀ بابه پیر و دسته شاخه چوب را که فرزن انش را در 
بستر مرگ به اتفاق توصیه می ارد همه می انن  و پلان های خبیثه 
هم در بالا تق یم گردی . همه مردمان ما در داخل و خارج مدرز، 
دانا و استادان مسلک خود هستن  می انن  تا برای انتخاب "یدک 
لی ر ویک برنامه" با شرکت همه اقشار و اقوام وطن یکجا نشویم 
دشمن برن ه است، بر ناموس ما تجاوز میشود، در دنیا و آخرت بی 
عزت میمانیم. باقی همه بشما تعلق دارد که متفق میدشدوید  ویدا 
میگزاری  دشمن فرهنگ و ملک، وطن تانرا بلر کن : آنچده مدن 

حضور تان تق یم  »شرط بلاغ دانستم«(  80درسن هشتاد و چهار)
مربوط بده  »تو خواه ازسخنم پن گیر خواه ملال«می ارم؛ اکنون 
 خود شماست.

 مقاومت دوام دارد.  قیام ملی بای  شکل گیرد. 
مردم از ورطۀ هلاکت دینی و دنیایی حتمیست که نجدات 

 داده شون .

 ...صفحاتی از زندگیم 
داشته ام که عن  الموقر بشما نیزبیان خواهم کرد. ولی درنوشتده 
هایم کوشی ه ام واقعبین و ریالستیک باشم وموضوعاتی رابرشتدۀ 
تحریرآورم یاترجمه کنم که باحقایق و روید ادهدای مدبدرهدن 

 وراستی هامطابقت داشته باش . 
همچنان حتی الامکان سعی کرده ام اندعدکداسدات وگدزارش 
روی ادهایی را به قلم آورم که درآن ارادۀ تزلزل ناپذیر وثدبدات 
معنوی انسانها واصل مبارزوی ومقاومت بشری دربرابدرمشدقدات 
وناملایمات خاصتا هنگام نبرد حق مقابل باطل وظهدور حدوادث 

 ناگوار، بطور بارز پ ی ار باش ./ )دنباله دارد(

 بحران ایدلوژیک میان طالبان
اسلامی است که بواسطه خشونت در ص د تحصدیدل قد رت و 

 رسی ن به اه ا  هستن ؛
دیگر برای طالبان، تطبیق شریعت مطم  نظر نیدسدت، بدل  -ششم

شریعتی را که طالبان می خواهن ، طوری بای  باشن  تا خدواسدت 
های قومی، سیاسی و اقتصادی طالبان را برای به کرسی نشستدن، 
کمک کن  . پس  با چنین روی کردی طالبان حتی  در درون خود 
نیز ،  با چالش هایی مواجه است . چالش هایی از نوع مضدمدحدل 
کنن ه که ایستگاه اخیر تاریخ و حیات سیاسی این جنبش ،  خواه  

 بود؛
طالبان در تطبیق یک نظام بر مبنای ای یدولدوژی خداصدی  -هفتم

ناکام است.سرعت انتقال اطلاعات، ت اخل عوامل بیرونی، دسدت 
های متنوع در کارگردانی ساختاری نظام طالبانی، بح  ثدروت، 
ق رت، منطقه و زبان، امتیاز گیری، تعامل با کشور های همسایه، 
منطقه و جهان، نفوذ شبکه های اطلاعاتی در درون ایدن گدروه، 
انتقاد از رهبری، نارضایتی خیره کنن ه در صفو  ایدن گدروه، 
ضعف رهبری، همه مبنای اصلی ای ئولوژیک بودن این گروه را 
زیر سوال برده است. از این جاست که اضمحلال یک ای ئولوژی 

 خفه کنن ه، شروع ش ه و تا نقطه آخر ادامه می یاب . /
 )فیسبوک نویسن ه(

 

 بلومنگتن، ان یاناداکترعنایت الله شهرانی                

نظرگذرا برتاریخچۀ بیدل شناسی 
 (1)درافغانستان

درآن مقطر زمان جناب آقای استاد مولانابرهان نامق، که 
بابن ه قرابتی دارد و درآنوقت خیلی جوان بااستع اد ومدحدصدل 

یک دستیارخدوب،  »بی ل شناسان «دانشگاه بود، درتکمیل کتاب
که ازسواد عالی برخورداربود، بااینجانب همکاری راآغازندمدود. 
چنانچه درسوان  داکترمحم آصف سهیل که شخص مشهورکابدل 
بود، به وقت مصاحبه سئوالات غیرمترقبۀ راانجام داده بودکه توقر 
نمیرفت اززبان یک تازه جوان چنان موشگافیهابرآی . این موضوع 
زمانی آشکارش  که دریکی ازمجالس بی لخوانی درخانۀ جدندرال 
محم علی خان رئیس قول اردوی کابل داکترسهیل برایم گفت که 
آقای شهرانی رفیق تو)منظورش آقای نامق بود( واقعا درمصاحبۀ 
که بامن انجام داد، دانسته میش که فهیم و درک عمدیدق دربدارۀ 

 حضرت بی ل دارد.
واین زمانی بودکه آقای مولانا نامق ج ی ا  درصحنه های 
ادبیات ق م می گذاشت، خصوصاکه صحبت های ادبی مدرحدوم 
عب الق یرپورغنی )فرزن  کاکۀ پرآوازۀ کابل غنی نسواری(راقضا 
نمی کرد واستفاده های اعظمی انجام می اد و ازتجارب ومدعدندی 
آفرینی های اوفیض وبهره میگرفت.  من نگارن ه بار ها همنشینان 
پورغنی راچون حاجی سروردهقان، مولیناخسته، اسدتدادجداوید ، 
ملک الشعرا استادبیتاب) پورغنی بااستاد بیتاب قرابدتدی داشدت( 
ظاهرسامی، دی ه بودم که درخانه اش تشریف می آوردن . بداری 
هم مرحوم استادجمشی  شعله رادرخانه اش دعوت کردونگارند ۀ 
این سطوردرآن جلسه نیزدعوت ش ه بودم ومجلس ادبی ازسرشب 

 تابه سحر دوام نمود.
نوشتده بدودم کده  »دیوان پورغنی«اینجانب درتقری 

پورغنی اصلا  صایب شناس بزرگ بود وباشعرای سبک هن آشنایی 
کامل داشت، علاوه برآشنایی هابه اشعارشعرای سبک هن ، یدک 

 کابل شناس بلن پایه بشمار میرفت . 
دریکی ازروزهابه خانۀ من بایک کتاب ضخیدم وندفدیدس 
تشریف آوردوگفت که این دیوان تورکی صایب تبریزی میباش . 
باآنکه به معنی اشعارتورکی صایب پی نمیبرد ولی محبت صایدب 
شناسی اش او راوادار به دوست داشتن اشعاربسیار عالی تدورکدی 
صایب میساخت. گفتن که دیوان تورکی صایب در تدبدریدز بده 

 زیورطبر آراسته ش ه است . 
یکی ازناموزون ترین جمله رایک دوست ایدراندی بده 
مقایسۀ اشعاربی ل وصایب آورده بودکه میگفت: چدون بدید ل 
تورک است، ازآن سبب اشعارفارسی اش ضعیف به نظرمدیدخدورد 
واشعار صایب اگربااشعار ی مقایسه شود، بی ل کجا و صایب کجا 
مقایسه میشون . گویا منظوراوچنان بودکه میخواست صایب رابالا 
تر بی ل جلوه ده . آن محترم نمی انست که هردو تورکی زبدان 
وحتی صایب تورکی زبانتر ازبی ل بود، چونکه کلیات بدزرگدی 

 بزبان تورکی ازاو بیادگار مان ه است. 
بی ل شناسی ومحبت ادبای افغانستان بربی ل واشعار او به 
قلوب مردم آن زمانی جاگرفت که سردار مهردل خان مشرقدی، 
که به حضرت بی ل علاقۀ خاص داشت وبه کیفیت اعجازی ومعنی 
آفرینی های بی ل می انست، افکارش را درخاک پرفیض قن هدار 
درمیان جامعه، درمجالس ادبی زیربح  قرارداد و مردم رامتوجده 
ساخت ومردم دانستن که بی ل شای  ازجنس مازمینی هانبوده، بلکه 
آسمانی وملکوتی بوده است. بی ل دوستی وبی ل شناسی سرداران 
قن هاری بالاخره درمیان اهل خبرۀ کابل ازطریق آنهاتاثیران اخت. 
سردار نصرالله خان برادرامیرحبیب الله خان که ازمادر بد خشدی 
وفرزن ان امیر عب الرحمن میباشن ، توجه خودرابراشعار بی ل نشان 
دادن  خصوصاسردار نصرالله سعی کردکه دیوان بید ل رابدچداپ 
برسان ، ولی درایت نتوانست زیادتر از ردیف)دال( موضوع را به 

 پیش ببرد . 
درایشان یک شخص ادیب وبی ل شنداس خدوب بدندام 
سردارعزیزالله خان قتیل در بی ل شناسی ق علم کرد واو شاعرتوانا 

.»عزیز وبی ل«بود، اثری رابیادگار گذاشت به عنوان این کتاب  
رانگارن ۀ این سطور درخردسالی دی ه بودم ومیگفتن که کدتداب 

 (7درمیان اهل ادب مقام معنوی خوبی داشت. ) ص 

 مثلث خبیثۀ جهانی
کرسی افغانستان را با وجود لابی گری های طالب ظالم، که نبای  
 اجازه داده شود، به نماین ه  فعلی مردم اصلی افغانستان نگاه دارد.
بریتانیا، که در بین مردم به انگریدزشدهدرت دارند  بدا 
افغانستان سابقۀ چن ین قرن دارد که با شکست سکهه های مرهته 
توسط احم  شاه بابا درانی زمینه تسلط شان بر هن  تهیه و ملدکده 
ویکتوریا بلا تآمل هن  را جزء دولت شاهی بریطانیا اعلان و هدند  
برطانوی را در پهلوی سر زمین خراسان وقت چون خاربغل خلدق 

سال قبل دشمنی خود را در بدرابدر اسدلام  18۱نمود. انگریز ها 
پلانگزاری نمودن  و بر همسایۀ هن  برطانوی که بدرایدش ندام 
افغانستان دادن  سه بار حمله کردن  و سه بار شکست خدورده و 
نالان و سرگردان به مقر هن وستانی خود برگشته ان ؛ و امدا آن 
روز های شکست و آن همهمه پارلمان خود را در برابر ص راعظم 
وقت )بنیامین دیزرائلی جنگ اول و دوم( و ) دیفی  للوئی  جارج 
جنگ سوم( فراموش نکرده ان  که بنیاد انتقام جوئی شان را طی 
نسل ها تقویت نموده شاه معار  پرور امیر حبیب الله سراج را بدا 
دوا منحر  ساختن ، شاه امان الله را تبعی  نمودن ، و پادشاه حبیب 
الله کلکانی را با اجنت خود نادر غ ار عوض کردن . و خدبدید  
ترین همه ایجاد پاکستان کامنویلت شان در بغل افغانستان است که 
برای وطن اران من با فعالیت های نیابتی آن زخم نداسدور گشدتده 

 است.
ب ینصورت این انگریزاست که تخم دشدمدندی وندفداق 
وجنگ بین اقوام وهمسایه ها بذرنموده با ورود اجنت کبیدرشدان 
طالب ظالم از طریق کامنویلت پاکستان بر پلان خبیثه ای خود که 
همفر جاسوس انگلیس اقرار کرده پرده برداشته است موفق ش ن  

 و من فقط چن  فقره ای از ین اقرارنامه را تق یم می ارم:
مینویس : بریطانیا پلان  (Omnia Veratusهمفر)ناشر 

فقره ای را برای از بین بردن اسلام در دو امپراطوری  13تخریبی 
هن  و عثمانی تطبیق نمود و گروه های افراطدی اسدلامدی چدون 
وهابی، قادیانی، تبلیغ جماعت، و جمعیت اسلامی را در هن  بنیداد 

طالب از پیروان همین افراطیون اسلامی ان  که جهدت «گذاشت. 
ب  نامی اسلام در پاکستان کامنویلت انگریز در عصر بی نظیر بهتو 

 .»و جمهوریت حضرت صبغۀ الله مج دی تربیه ش ه ان 
در فقره ای سوم آم ه که: ....علاوتآ، قبایل و ملیت های 

 اسلامی و همسایه هایشان بای  به ض  یک یگر تحریک شون .
در فقره ای پنجم آم ه: بشکن و تفوق خواهی داشت و 
بشکن و تخریب خواهی کرد؛ یعنی نفاق بیان از و حکمروایی کن 

اگر شما بداهدم «با نفاق در بین شان بهتر تخریب کرده میتوانی: 
متفق نشوی  و با قیام ملی به مقابل این اجنت ها اق ام نکیند  ایدن 
 .»دشمنان نه تنها در افغانستان بلکه در شرق مبانه هم موفق میشون 

درفقره هفتم آم ه: تخم عدنداد، کدیدنده، وشدیدطدندت 
مانن زناکاری، لواطت، نوشی ن الکول و قماردرکشورهای اسلامی 
بذرگردد. وهم از سر بازگیری یک قشون بزرگ اطلاع داده است: 

امروز قشون بزرگ همین قشون طالب ها ان  که تربیه ش ه ای «
 .»کامنویلت  انگریزی استن 

در فقره ای هشتم آم ه که قومان انان ظالم ب ون ضیداع 
وقت به ق رت رسانی ه شود اینها نوکران حلقه بدگدوش بدوده 
خواسته های خود را بالای شان ازطریق قوانین مطروحدۀ بدرای 
کشور به طرز دلخواه ما تحمیل کنیم. پیروی از شریعت راستین به 
نظر جرم دی ه ش ه و عبادت یک عمل عقب گرایی تلقی گردد و 
اجنت های خود را به حی  علمای اسلامی شهرت داده به مقامات 

طالب نمونۀ آن «عالی برای برآوردن خواهشات ما بر قرار سازیم. 
 .»عرق ریزی های شان است

وطن اران ما در هر جای دنیا که هستن  همه مبارزیدن و 
مقاومت گرانن  که به ض  ظلم و  بی ع التی و عد م مسداوات، 
دهشت افگنی، قتل و قتال مردمان ما، ع م احترام به فرهنگ و 
کلتور غیر پشتون ها، بی احترامی در مدقدابدل ژورندالسدت هدا 
مخصوضا طبقۀ اناث، غضب ملکیت مردم، ازدواج اجباری دختران 
جوان، نگه اری از ثروت های زیر زمینی، انتخدابدات ، آزادی 
مطبوعات و فکر و بیان، مراعات حقدوق هدر فدرد بشدری در 
 افغانستان به شمول  هن و و سکهه های ما، شریعت اسلامی به اساس 

 


